صادا هداتت 


ترانه‌های خیام 


صادی هدایت 


تر انه‌های خیام 


۳ دش مجلس تصویر از درو بش ناش 


۵ 


چاپ چپارم 


چاپ این کتاب در تیرماه ۱۳۴۲ در چاپخانه تهران مصور بپایان رسید 
طرح روی جلد و گراور از : اتلیه پارس ۰ جاپ روی جلد از ؛ چاپ هنن 
حق چاب محفوظ و مخصوص ماه چاپ وانتشار ات آمیر کمیر است 


وتو آن نوشته‌های صادق هدات درجاب حول رل 


انتشار ات امسر کر 


محل و تار بخ وجاب نحست: 


۱- فوائد گیاهخواری 
ار تفه تور [ شوه دانقان) 


۳- پروین دخترساسان 


( و « اصفهان نصف جهان » تهران۱۳۱۱ ) 


6- سهقطره خون ( مجموعة داستان ) 
۵ سایه روشن ( مجموعه داستان ) 
*- علویه خانم 

( و « ولنگادی » ۱۳۲۳ ) 
۷ ی 
۸- مازیار ( با م . مینوی ) 
4- وع وع ساهاب ( با م . فرزاد ) 
۰- ترانه‌های حیام 
۱ بوف کور 
۲- سک ولگرد ( مجموعةٌ داستان ) 
۴ کرش مان فد 


رو ۱۳2۹ 
تپران ۱۳۰۹ 


تپران ۱۳۱۱ 
تهر ان ۱۳۱۲ 
تبران ۱۳۱۲ 


تپران ۱۳۱۲ 
تبران ۱۳۱۲ 
تپران ۱۳۱۳ 
تبران ۱۳۱۳ 
بمسّی ۱۳۱۵ 
تپران ۱۳۲۱ 
تبران ۱۳۲۲ 


6- زند وهومن‌یسن تبران ۱۳۲۳ 
( و د کار نامه اردشر پایکان » تهران ۱۳۲۲ ) 


0- حاحی |قا تبران ۱۳۲ 
5- گروه محکومن ( باحن قالمیان ) تبرران ۱۳۲۷ 
۷- مسح ( باحمن قالعیان ) تپران ۱۳۲۹ 
۵۸- مجموعهً نوشته‌های پرا کنده تبران ۱۳۳۶ 


(شامل داستا نها . ترجمه‌ها ۰ مقاله‌ها وجزوه‌ها ی گو ناگون) 


- توپ مرواری 


مقدمه . . 
خیام فیلسوف 
حیام شاعر 
تر ان‌های خیام 
راز ان 
درد زند گی 
ار ازل نوشته 
713 دش دوران 
دذرات ۳-1 دنده 
هرچه باداباد 


دم را دریابیم 


شاید کمتر کتایی در دنیا مانند مجموعهٌ ترانه‌های خیام 
تحسین شده » مردود و منفور بوده » تحر یف شده ۰ بپتان خورده » 
محکوم گردیده , حلاجی شده . شهرت عمومی و دنیا گیر پیدا 
کرده و بالاخره ناشناس مانده . 

| ور رفن انار که راجعم بحیام و رباعیاتش نوشته شده 
حمع آوری قوی کل کتاسانه بر کی را واه داوم بو 
کتاب رباعیاتی که باسم خیام معروف است و در دسترس همه 
میباشد مجموعه‌ای است که عموماً از هشتاد الی هزار ودویست 
رباعی کم و بیش در بر دارد ؛ اما هم آنپا تقریباً جنگ مغلوطی 
از افکار مختلف را تشکیل میدهند . حالا | گر یکی ازاین نسخه‌های 
رباعیات را از روی تفریح ورق بزنیم و بحوانیم در آن به 
افکار متضاد , به مضمونهای گونا گون و به موضوعهای قدیم و جدید 
بر میحوریم ؛ بطوریکه | گر یکنفر صد سال عمر کرده باشد و روزی 
دو مرتبه کیش و مسلك و عقیده خودرا عوض کرده باشد فادر 
بگفتن چنین افکاری نخواهد بود . مضمون این رباعیات روی فاسفه 
۱ 
خوشینی ۰ بدبینی ۰ تناسحی ۰ اقیونی » شوت برستی ؛ 


مادی ۰ مر تاضی ؛ لامذدهبی ّ ز بدی و فلاشی 1 حدانی ۰ وافوری و 


۱۰ ترانه‌های خیام 


آیا ممکن است یکنفر اینپمه مراحل و حالات مختلف را پیموده 
باشد و بالاخره فیلسوف و ریاضی‌دان و منجم هم باشد ؟ پس 
تکلیف ما در مقابل اين آش در هم جوش چیست ؟ ا گر یشر ح - 
حال خیام در کتب قدما هم رجوع بکنیم بهمن اختلاف نظر 
بر میحوریم . 

این اختلافی است که هميشه در اطراف افکار بزرگی روی 
میدهد . ولی اشتباه مپم از آنجا ناشی شده که چنانکه باید 
خیام شناخته نشده و افسانه‌هائی که راجم باو شایع کرده‌اند این 
اشکال را درانتخاب رباعیات او تولید کرده است . 

در اینجا ما نمیحواهیم بشرح زند گی خیام بیردازیم و یا 
حدسیات و گفته‌های دیگران را راجع باو تکرار بکنیم . چون 
صفحات این کتان خیلی محدود است . اساس کتان ما روی 
يك مشت رباعی فلسفی قرار گرفته است که باسم خیام . همان منجم 
و ریاضی دان بزر کی مشپور است و یا بخطا باو نسبت میدهند . 
اما چیزیکه انکار نا پذیر است ۰ این رباعیات فلسفی در حدود فرن 
۵و 7 هحری بزبان فارسی گفته شده . 

تا کنون قدیمترین مجموعهٌ اصیل از رباعیاتی که به خیام 
منسوت است ۰ نسخهٌ « بودلن » | کسفرد میباشد که در سنه 
۸6 در شراز کتایت شده . یعنی سه فرن بعد از حیام و دارای 
۸ رباعی است ۰ ولی همان ایراد سابق کم و بیش به این 
نسخه وارد است . زیرا دباعیات بیگانه نیز درین مجموعه دیده 


‌ 


همشود , 


مقد مه ۱ ۱ 


فیتز جر الد که نه تسیا مترجم رباعیات خیام بوده . بلکه 
از روح فیلسوف بزر ی نیز ملهم بوده است » در مجموعة خود بعضی 
رباعیاتی آورده که نسبت [ نها به حیام حایز نیست » فضاوت فیتزحرالد 
میمتر از اغلب شرح حالاتی است که راجم به خیام در کتب 
قدیم دیده میشود ؛ چون با وق و شامه خودش بپتر رباعیات اصلی 
خیام را تشخیص داده تا نیکللا مترجم فرانسوی رباعیات خیام که 
او را بنظر يك شاعر صوفی دیده و معتقد است که خیام عشق و 
الوهیت را بلبای شراب و ساقی نشان میدهد » جنانکه از همان 
ترجمهٌ مغلوط او شخص با ذوق دیگری مانند ونان خیام حقیقی 
را شناخته است . 

قدیمترین کتابی که از خیام اسمی بمیان آورده و نویسنده 
آن هم عصر خیام بوده و خودش را شا گرد یکی از دوستان 
ارادتمند خیام معرفی میکند و با احترام هر چه تمامتر اسم اورا 
میبرد ؛ نظامی عروضی موّلف « چبار مقاله» است . ولی او خیام 
را در ردیف منجمن ذ کر میکند و اسمی از رباعیات او نمی آورد . 
کتاب دیگری که موّلف آن ادعا دارد در ایام طفولیت ( ۵.۷ ) 
درمجلس درس خیام مشرف شده « تاریخ بیرپقی » و « تتمه صوان- 
الحکمة » نگارش ابوالحسن بیهقی میباشد که تقریباً در سنهٌ ۵۲ 
تالیت هنم رآقف ار عیام نت شین بخست یتهه:: فعقط عنوان 
او را میگوید که : « دستور . فیلسوف و حجة الحق » نامیده 
ميشده ! بدران او همه نیشاپوری بوده‌اند » در علوم و حکمت تالی 
ابوعلی بوده ولی شخصاً آدمی خشك , و بد خلق و کم حوصله بوده. 


۱۲ ترانه‌های خیام 


چند کتای از آثار او ذکر میکند و فقط معلوم می‌شود که خیام 
علاوه بر ریاضیات و نجوم در طب و لغت و فقه و تاریخ نیز دست 
داشته و معروف بوده است . ولی در آنجا هم اسمی از اشعار خیام 
نمی‌آید گویا ترانه‌های خیام در زمان حیاتش بواسطةٌ تعصب مردم 
مخفی بوده و تدوین نشده و تنبا بن یکدسته از دوستان همرنگک 
و صمیمی او شپرت داشته و یا در حاشیة جنگیا و کتب اشخاص 
با توق بطور قلم انداز چند رباعی از او ضبط شده . و پس از 
مر گش منتشر گردیده که داغ لامذهبی و گمراهی رویش گذاشته‌اند 
و پعدها با اضافات مقلدین و دشمنان او جمع آوری شده . انعکاس 
رباعیات او را در کتاب « مرصادالعباد » خواهیم دید . 

اولن کتابی که در آن از خیام شاعر گفتگو میشود کتان 
« خریدة‌القصر » تألیف عمادالدی نکاتب‌اصفهانی بزبان عربی‌است 
که در ۵۷۲ یعنی قریب .۵ سال بعد از مر گی خیام نوشته شده 
فت ۱ یام وا ره شام رانا نام سره اش 
حال او را آورده است . 

کتاب ۱ که خیام شاعر شت. مطالند. ورد 
دمرصاد العباد » تالیف تجم‌الدین دازی میباشد که در سنهة 
تفه الق کات هه بر کی ات و 
نویسندء آن صوفی متعصی بوده و از این لحاظ بعقاید خیام 
بنظر بطلان نگر یسته و نست فلسفی و دهری و طبیعی باو میدهد 
و میگوید : 


( ص۱۸ )<... که ثمرء نظر ایمانست و ثمرء قدم عرفان. 


مقدمه ۳[ 


فلسقی و دهری و طبایعی از این دو مقام محرومند و سر دشته و 
گم گشته‌اند . یکی از فضلا که بنزد نابینایان بفضل و حکمت 
کپاشت هر وف ,هاشتون است و آن عمر حیام است . از غایت 
حبرت و ضلالت این بیت را میگوید رباعی : 

در دایره‌ای کاآمدن و رفتن ماست ۰ 

آن را نه بدایت » نه‌نهایت بیداست ؛ 


کس می‌نز ند دمی درین عالم راست ؛ 
کی آمدن از کحا و رفتن بکحاست ! 


دارنده حه آن کیت طبایع آراست . 
باز ازجه سبب فکندش اندر کم و کاست ؟ 
گر زشت‌آمد این صور ؛ عیب کراست ؟ 
ور نيك آمد ؛ خرابی ازبپرجه خواست؟ » 

(ص ۲۲۷) «... اما آنچه حکمت در میرانیدن بعد از 
حیات و در زنده کردن بعد از ممات چه بود . تا جوان بان 
سر کشتهٌ غافل و کم گشتهٌ عاطل میگوید : 

دارنده چو تر کیب طبایع آراست . .۰ 

فضاوت این شحص ارزش مخصوصی در شناسانیدن فکر و 
فلسفة خیام دارد . موّلف صوفی مشرب از نیش زبان و فحش نسبت 
یه خیام خود داری نکرده است . البته بواسطةٌ نزديك بودن زمان ‏ 
از هر جپت موّلف مزبور آشناتر به زندگی و افکار و آثار خیام 
بوده ۰ و عقیده خود را در بار# او اپراز میکند . آیا این خود 
دلیل کافی نیست که خیام نه تنپا صوفی و مذهبی نوده ۰ بلکه 


۱۴ ترانه‌های خیام 


برعکس یکی از دشمنان ترسناك این فرقه بشمارمیامده ؟ 

اسناد دیگر در بعضی از کتب قدما مانند » نزهةالارواح 
تار یخ الحکماء »۲ ثار البالاد» فر دوس التواریخ و غره دربارة حیام 
وجود دارد که اغلب اشتباه آلود و ساختگی است » و از روی 
تعصب و يا افسانه‌های مجعول نوشته شده و رابطهة خیلی دور با 
خیام حقیقی دارد . ما در اینجا مجال انتقاد آنپا را نداریم . 

تنپا سندمپمی که از رباعیات اصلی خیام در دست میباشد » 
عبار تست از رباعیات سیزده گانه «مونس الاحرار » که در سنهُ ۷۱ 
هجری نوشته شده » و در خاتمه کتات رباعیات روژن استساخ ودر 
برلن جاپ شده ( رجوع شود به نمرات : ۰۱۰۰۸ ۲۹۰۲۷ » 
۱ ۰ 0۵ ۰ ۵۵ ۰۷۲۰ ۹۶ ۰ ۲ ,۱ رباعیات مز بور 
علاوه بر قدمت تاریخی , با روح و فلسفه و طرز نگارش خیام 
میتی مر خی و ای باب تیان الاو با آ ربق 
وارد است . پس در اصالت این سیزده رباعی و دورباعی «مررصادالعباد» 
که یکی از آنبا در هر دو تکرار شده ( نمره ۱۰) شکی باقی 
نمیماند و مناً معلوم میشود که گوینده آنها يك فلسفةٌ مستقل 
و طرز فکر و اسلوب معین داشته , و نشان میدهد که ما با 
فیلسوفی مادی و طبیعی سر و کار داریم . ازین رو با کمال اطمینان 
میتوانیم این رباعیات چپارده گانه را از خود شاعر بدانیم و آنبا 
را کلید ومحك شناسائی رباعیات دیگر خیام قرار بدهیم . 

از اینقرار جبارده رباعی مذ کور سند اساسی این کتان 
خواهد بود» و در اینصورت هر رباعی که يك کلمه و یا کنایه 


مقدمه ۱۵ 


مشکوك و صوفی مشرب داشت نسبت آن بخیام جایز نیست . ولی 
مشکل دیگری که باید حل بشود اینست که میگویند خیام به - 
اقتضای سن ‏ حندین بار افکار و عقایدش عوض شده . در ابتدا 
لاابالی و شرابخوار و کافر و مرتد بوده و آخر عمر سعادت رفیق او 
هه هی تسه ها تکوم هش وی لا 
کساری بوده ؛ نا گاه باد تندی وزیدن میگیرد و کوزء شراب 
روی زمن میافتد و میشکند . آنوقت خیام بر آشفته بخدا 
میگوید : 

ابریق می مرا شکستی ربی ۰ 

بر من در عیش را به بستی ربی ؛ 

من می خورم و تو میکنی بد مستی . 
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خدا او را غض میکند ؛ فوراً صورت خیام سیاه میشود و 
خیام ودباره میگوید : 

تا ره ام نز تصان: ٩:‏ بو 

آنک س که گنه نکرده حون زیست ؟ بکو ؛ 

من بد کنم و تو بد مکافات دهی ! 

پس فرق میان من و تو چیست ؟ بگو . 

خدا هم او را می بحشد و روش درحشیدن و ۵6 
قلیش روشن میشود . بعد میگوید : « خدایا مرا بسوی خودت 
بخوان ! » آنوقت مرغ روح از بدنش پرواز میکند ! 

این حکایت معجز سای مضحك بدتر ازفحشپای نجم الدین 


۱ ترانه های خیام 
دازگ بمقام خیام توهن میکند , و افسانهٌ بچگانه ای است که از 
روی ناشیگری بهم بافته اند . آیا میتوانیم یگوئیم گوینده آن 
حپارده رباعی محکم فلسفی که با هزار رحم زبان و نیش خند های 
تمسخر آمیزش دنیا و مافی‌ایش را دست انداخته ؛ در آخر عمراشك 
میریزد و از همان خدائی که محکوم کرده بزبان لغات آخوندی 
استغائه میطلید ؟ شاید یکنفر از بروان و دوستان شاعر برای 
نگپداری این گنج گرانبپا , اين حکایت را ساخته تا اگر کسی 
برباعیات تند او بر بخورد بنظر عفو و بخشایش بگوینده آن نگاه 
کند وبرایش آمرزش بخواهد ! 

افسانهٌ دیگری شپرت دارد که بعد از مرگی خیام مادرش 
دایم برای او از درگاه خدا طلب آمرزش میکرده و عجز ولابه 
هینموده ۰ دودح خیام در خواب باو ظاهر میشود و این رباعی را 
میگوید : 

ای سوختة سوختهةٌ سوختنی » 

ای آتش دوزخ از تو افروختنی ؛ 

تا کی گوئی که برعمررحمت کن ؟ 

حق را تو کجا پرحمت آموختنی ؟ 

پاید اقرار کرد که طبع خیام در آندنیا خیلی پس رفته که 
این رباعی آخوندی مزخرف را بگوید . از اين قبیل افسانه ها 
در بارة خیام زیاد است که قابل ذکر نیست .و اکر همه آنها 
جمع آوری بشود کتاب مسحکی خواهد شد . فقط چیزیکه مهم 
است باین نکته بر میخوریم که تأثیر فکر عالی خیام در يك محیط 


مقدمه ۳ 


بست و متعص خرافات برست حه بوده , و ما را در شناسائی او 
بپتر راهنماگی میکند . زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شعرای 
درجهٌ سوم و چپارم که باو حمله کرده اند از زمان خیلی قدیم 
شرو ع شده . و همن علت مخلوط شدن رباعی-ات او را با افکار 
متضاد بدست میدهد کسانیکه منافع خود را از افکار خیام در خطر 
میدیده اند تا چه اندازه در خراب کردن فکر او کوشیده اند . 

ولی ما از روی ریاعیات خود حیام نشان خواهیم داد که 
فکر و مسلك او تقریباً همیشه یکجور بوده و از جوانی تا پیری 
شاعر بیرو يك فلسفهٌ معن و مشخص بوده و در افکار او کمترین 
تزلزل رخ نداده . و کمترین فکر ندامت وپشیمانی یا توبه ازخاطرش 
نگذشته است . 

در جوانی شاعر با تعجب از خودش میپرسد که چپره 
پرداز ازل برای چه او را درست کرده . طرز سوال آنقدر طبیعی 
که فکر عمیقی را برساند مخصوص خیام است : 

هر چند که رنگ و روی زیباست مرا . 

چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا ؛ 

معلوم نشد که در طر بخانهٌ خالك ؛ 

نقاش ازل بپر حه آراست مرا ! 

از ابتدای جوانی زند گی را تلخ و نا گوار میدیده و داروی 
درد های خود را در شراب تلخ میجسته : 

امروز که نوبت جوانی من است ۰ 

می نوشم از آن که کامرانی من است ؛ 


۱۸ ترانه های خیام 


عیبم مکنید , گرچه تلخ است خوش است » 

تلخ است » جرا که زند گانی من است ! 
در این رباعی افسوس رفتن جوانی را میحورد : 

افسوس که نامه حجوانی طی شد ! 

وان تازه بپار زند گانی دی شد ! 

حالی که ورا نام جوانی گفتند . 

معلوم نشد او که کی آمد کی شد! 

شاعر با دست لرزان و موی سفید قصد باده میکند . ا گر 
او معتقد بزند گی بپتری در دنیای دیگر بود . البته اظهار ندامت 
ای وان ای ای یتک خی 
این رباعی کاملا تأسف يك فیلسوف مادی را نشان میدهد که در 
آخرین دقایق زندگی سايةٌ هر گی را در کنارخود می بیند ومیخواهد 
بخودش تسلیت بدهد ولی نه با افسانه های مذهبی ۰ و تسلیت 
خود را در جام شراب جستجو میکند : 

من دامن زهد و توبه طی خواهم کرد 

با موی سپید ؛ قصد می خواهم کرد . 

پیمانة عمر من به هفتاد رسید » 

این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد ؟ 

| گردرست دقت بکنیم خواهیم دید که طرز فکر » ساختمان 
و زبان و فلسفه گوینده این جپار رباعی که در مراحل مختلف 
زندگی گفته شده یکی است » پس ميتوانيم بطور صریح بگوگیم که 


خیام از سن شباب تا موفع مرگ مادی , بدبین و ریبی بوده 


معدمه ۳ 


( و یا فقط در رباعیاتش اینطور مینموده ) و يك لحن تراژيث 
دارد که پفیر از گویندء همان رپاعیان حرارده گانةٌ سایق کس 
دیگری نمیتواند گفته باشد , و قیافهٌ ادبی و فلسفی او بطور کلی 
تفییر نکرده است . فقط در آخر عمر با يك جبر یأس آلودی 
حوادث تغییر نایدیر دهر را تلقی نموده و بد بینی که ظاهرا 
خوش بینی بنظر میاید اتخاذ میکند . 

بطور خلاصه . این ترانه های حپار مصراعی کم حجم و 
پر معنی اگر ده تای از آنپا هم برای ما باقی میماند » باز هم 
میتوانستیم بفهمیم که گویندة اين رباعیات در مقابل مسائل میم 
قلسفی حه رویه ای را در پیش گرفته و میتوانستیم طرز فکر او را 
بدست پیاوريم . لهدا از روی میزان فوق ‏ ما میتوانیم رباعیاتی که 
منسوب بخیام است از میان هرج و مرح رباعیات دیگران بیرون 
بیاوریم . ولی ایا اینکار اسان است ؟ 

مستشرق روسی ژو کوفسکی ؛ مطابق صورتی که تهیه کرده 
در میان رباعیاتی که بحیام منسوب است ۸۲ رباعی د گردنده » 
پیدا کرده . یعنی رباعیاتی که بشعرای دیگر نیز نسبت داده شده ؛ 
بعد ها این عدد به صد رسیده . ولی باین صورت هم نمیشود اعتماد 
کرد زیرا مستشرق مذ کور صورت خود را بر طبق قول ( اغلب 
اشتباه ) تذ کره نویسان مرتب کرده که نه تنها نسبت رباعیات 
دیگران را از خیام سلب کرده اند بلکه اغلب رباعیات خیام را 
هم بدیگران نسبت داده اند . از طرف دیگر ۰ سلاست طبع ۰ 


۳۲ تراذه های خیام 


شیواگی کلام ۰ فکر روشن سرشار و فلسفهٌ موشکاف که از خیام 
سراغ داریم یما اجازه میدهد که یقین کنیم بیش از آنچه از 
رباعیات حقیقی او که در دست است » خیام شعر سروده که از 
بن برده اند و آنپاگی که مانده بمرور ایام تغییرات کلی واختلافات 
بیشمار بیدا وف رف و داتنده. 

علاوه بر بی مبالاتی و اشتباهات استنساخ کنند گان و تغییر 
دادن کلمات خیام که هر کسی بمیل خودش در آنبا تصرف و 
دستکاری کرده » تغییرات عمدی که پدست اشخاص مذهبی و صوفی 
شده نیز در بعضّی ازرباعیات مشاهده میشود مثل : 

شادی بطلب که حاصل عمر دمی است . 

تا در همه نسخ نوشته « شادی مطلب » در صورتی که 
ساختمان شعر و موضوعش خلاف آنرا نشان میدهد . يك دلیل 
دیگر به افکار ضد صوفی و ضد مذهبی خیام نیز همین است 
که رباعیات او مغشوش و آلوده به رباعیات دیگران شده . علاوه 
برین هر آخوندی که شراب خورده و يك رباعی درین زمینه 
گفته از ترس تکفیر آنرا بخیام نسبت داده . لهذا رباعیاتی که 
اغلب دم از شرابخواری و معشوقه بازی میزند بدون يك جنبة 
فلسفی و یا نکتهٌ زننده و يا ناشی از افکار نبخته و افیونی است 
و سخنانی که دارای معانی مجازی سست و درشت است میشود 
با کمال اطمینان دور بریزیم مثلا با جای تعجب پیست که در 


مجموعه معمولی رباعیات خیام باین رباعی بر بخوریم : 


مقنمه ۳۳ 


ای انکه کذیته‌ای تودین رکفت 

اسلام فکنده ای تمام از یس ویشت ؛ 

تا کی نوشی باده و بینی رخ خوب ؟ 

جائی بنشن عمر که خواهندت کشت . 

این رباعی هدید آمیز آیا در زمان زندگانی خیام گفته 
شده و باو سوء قصد کرده اند ؟ حای تردید است , حون ساحتمان 
رباعی حدید تر از زمان حیام بنظر میاید . ولی در هر صورت 
قضاوت گوینده را در بارٌ خیام و درجهٌ اختلاط ترانه های او را 
با رباعیات دیگران نشان میدهد . 

ببر حال . تا وقتیکه يك نسخه خطی که از حیث زمان 
و سندیت تقریباً مثل رباعیات سیزده گانه کتاب « مونس الاحرار » 
باشد بدست نبامده » يك حکم قطعی در بارءٌ ترانه های اصلی 
خیام دشوار است » بعلاوه شعرائی بیدا شده اند که رباعیات خود. 
را موافق مزاج و مشرب خیام ساخته اند و سعی کرده اند که 
از او تقلید بکنند ولی سلاست کلام آنبا هسر قدر هم کامل 
باشد ا گر مضمون يك رباعی را مخالف سلیقه و عقیده خیام 
به ینیم با کمال حرگت ميتوانيم نسبت آن را از خیام سلب 
بکنیم . زیرا ترانه های خیام با وضوح و سلاست کامل و بیان 
ساده گفته شده ؛ در استپزاء و گوشه کنایه خیلی شدید و 
بی پرواست . ازین مطالب میشود نتیجه گرفت که هر فکر 
ضعیف که در يك قالب متکلف و غیر منتظم دیده شود از خیام 
نخواهد بود , مشرب مخصوص خیام . مسلك فلسفی . عقاید وطرز 
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بیان آزاد و شیرین و روشن او اینبا صفاتی است که میتواند معیار 
مسئلهٌ فوق بشود . 

ما عجالاً اين ترانه ها را باسم همان خیام منجم و ریاضی - 
دان ذ کر ميکنیم . چون مدعی دیگری بیفا و تا به بینیم 
اين اشعار مربوط بپمان خیام منجم و عالم است و با خیام 
دیگری گفته . برای اینکار باید دید طرز فکر و فلسفةٌ او چه 


بو ده اشیت 


خیام فیلسوف 


فلسفه خیام هیچوقت تاز گی خود را از دست نخواهد داد . 
حون این ترانه های در ظاهر کوحك ولی بر مغز تمام مسائل مهم 
و تاريك فلسفی را که در ادوار مختلف انسان را سر گردان کرده و 
افکاری را که جبراً باو تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل 
مانده مطرح میکند . خیام ترحمان این شکنجه های روحی شده : 
فریاد های او انعکاس درد ها . اضطرابپا » ترسپا ء امید ها و یاسپای 
میلیونپا نسل پشر است که پی در پی فکر آنپا را عذاب داده 
است . خیام سعی میکند در ترانه های خودش با زبان و سبك 
غریبی همه این مشکلات .معما ها و مجپولات را آشکارا وبی 
پرده حل بکند . او زير خنده های عصبانی و رعشه آور ۰ مسائل 
دینی و فلسفی را بیان میکند . بعد راه حل محسوس و عقلی 
برایش میجوید . 

بطور مختصر , ترانه های خیام آئینه ای است که هر کس 
ولو بی قید ولابالی هم باشد يك تکه از افکار . يك قسمت از 
یأسپای خود را در آن می بیند و تکان میخورد . ازین رباعیات 
يك مذهب فلسفی مستفاد میشود که امروزه طرف توحه علمای 
طبیعی است و شراب کس و تلخ مزه خیام هر چه کهنه ترمیشود 
بر گیر ند گیش میافزاید . ببمین جهت ترانه های او در همه جای 
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دنیا و در محیط های گوناگون و بن نزاد های محتلف طرف 
توحه شده . 

هر کدام از افکار حیام را حدا گانه میشود نزد شعرا و فلاسفه 
بزرگی پیدا کرد . ولی رویپمرفته هیچکدام از آنپا را نمیشود 
با خیام سنجید و خیام در سبك خودش از اغلب آنها جلو افتاده . 
قیافةً متین خیام او را بیش از همه چیز يك فیلسوف و شاعر 
بزرگگ همدوش ل و کرس ؛ اپیکور » گوته » شکسپیر و شوپن آود 

اکنون برای اينکه طرز فکر و فلسفةٌ گويندةٌ رباعیات را 
پیدا بکنيم و بشناسیم نا گزيريم که افکار و فلسفةٌ او را چنانکه 
از رباعیاتش مستفاد میشود بیرون بياوريم ۰ زیرا جز این دسیله 
دیدن مرش ها تست هرک کی داعای و سار اوه 
اشخاصیکه با آنها رابطه داشته , محیط و طرز زندگی . تأثیر 
موروثی , فلسفه ای که تعقیب میکرده و تربیت علمی و فلسفی 
او بما مجپول است . 

اگر حه یکمشت آثار علمی . فلسفی و ادبی از خیام بیاد گار 
مانده ولی هیچکدام از آنپا نمیتواند ما را در این کاوش راهنمائی 
بکند . جون تنبا رباعیات » افکار نبانی و خفایای قلب خیام را ظاهر 
می سازد در صورتیکه کتابپائی که به مقتضای وقت و محیط 
تقو دی ان نوشته حتی بوی تملق و تظاهر از آنپا استشمام 
میشود و کامللا قلسفه او را آشکار نمیکند . 


خیام فیلسوف ۳۷ 
به اولن فکری که در ریاعیات خیام پر میحوریم این است 
که گوینده با نپایت جرئت و بدون پروا با منطق بی رحم حودش 
هیچ سستی ۰ هیچ يك از بدبختیپای فکری معاصرین و فلسفه 
دستوری و مذهبی آنا را قبول ندارد . و بتمام ادعا ها و گفته ‏ 
های آنپا پشت پا میزند . در کتاب «اخبار العلماء باخبارالحکماء» 
که در سنه 65+ تألیف شده راجم باشعار خیام اینطور مینویسد : 
د .. باطن آن اشعار برای شریعت مارهای گزنده و سلسله 
زنجیر های ضلال بود . و وقتیکه مردم او را در دین خود تعییت 
کردند و مکنون خاطر او را طاهر ساختنه ۰ از کشته شدن 
ترسید و عنان زبان و قلم خود را باز کشید وبزیارت حج رفت ... 
و اسرار ناباك اظهار نمود ۰۰ . و او را اشعار مشپوری است که 
خفایای قلب او در زیر برده های آن ظاهر هدند و کدورت 
باطن او جوهر قصدش را تیر گی میدهد . » 
پس خیام باید يك اندیشه خاص و سلیقه فلسفی مخصوصی 
راجع به کائنات داشته باشد . حال به بينیم طرز فکر او چه 
بوده : برای خواننده شکی باقی نمیماند که گوینده رباعیات تمام 
مسائل دینی را با تمسخر نگریسته و از روی تحقیر به علماء و 
فقپائی که از آنچه خودشان نمیدانند دم میزنند حمله میکند . 
این شورش روح آریائی را بر صّد اعتقادات سامی نشان میدهد و 
یا انتقام خیام از محیط پست و متعصبی بوده که از افکار مردما نش 
بیزار بوده . واضح است فیلسوفی مانند خیام که فکر آزاد و 
خرده بین داشته نمیتوانسته کور کورانه زیر باراحکام تعبدی » جعلی؛ 


۳4 ترانه های خیام 


حبری و بی منطق فقپای زمان خودش برود و به افسانه های 
پوسیده و دامپای خر بگیری آنها ایمان بیاورد . 

زیرا دین عبارنست از مجموع احکام جبری و تکلیفاتی که 
اطاعت آن بی حون و حرا بر همه واحب است و در مبادی آن 
ذره ای شث و شنپه نمیشود بحود راه داد و و نگاهمان 
از آن احکام استفاده کرده مردم عوام را اسبان دست خودشان 
و ی امه این همالع اند هی وان 
لحن مسخر آمیز و بی اعتقاد تلقی کرده و خواسته منفرداً از 
روی عمل وعلل پی به معمول و معلول ببرد . و مسائل مرم مرگ و 
را بطرز مشثست از روی منطق و محسوسات و مشاهدات و 
بان انعر نگ ور حل بنماید . ازین رو تماشاحی بی طرف 
حوادث دهر میشود . 

خیام مانند اغلب علمای آنزمان بقلب و احساسات خودش 
اکتفا نمیکند ۰ بلکه مانند يك دانشمند بتمام معنی آنچه را که 
در طی مشاهدات و منطق خود بدست میاورد میگوید . معلوم است 
امروزه اگر کسی بطلان افسانه های مذهبی را ثابت ینماید 
چندان کار میمی نکرده است » زیرا از روی علوم خود بخود 
باطل شده است . ولی ا گر زمان و محیط متعصب خیام را در 
نظر بیاوریم کار او بی اندازه مقام او را بالا میبرد . 

اگر چه خیام در کتابپای علمی وفلسفی خودش که بنا 
بدستور و خواهش بزر گان زمان خود نوشته » رویه کتمان و 
تقیه:را از دست. نداده و طاهرا حنه یی طرف: ود میگیرد: 


خیام فیلسوف ۳۹ 
ولی در خلال نوشته های او میشود بعضی مطالب علمی که از 
دستش در رفته ملاحظه نمود . مثلا در « نوروز نامه 6 (ص > ) 
ف نی ری عان ايزد تعالی حالپای عالم دیگر 5 گشت . 
و حیزهاء نو یدید آمد . مانند آ نت در خور عالم و گردش بود. » 
آیا از جملهٌ آخر. فورمول معروف مم‌زازود 8 صوزاهامعقم استنباط 
نمیشود ؟ زیرا او منکر است که خدا موجودات را جدا حدا خلق 
کرده و معتقد است که آنها بفرا خور گردش عالم با محیط توافق 
پیدا کرده اند . این قاعدمٌ علمی که در اروپا ولوله انداخت آیا 
خیام در ۸۰۰ سال بیش بغراست دریافته و حدس زده است ؟ در همن 
کتاب (ص ۳) نوشته : «و ایزد تعالی آفتاب را از نور بیافرید 
و ان و زمینپا را بدو پرورش داد . » بس این نشان میدهد 
که علاده پر فیلسوف و شاعر ما با یکنفر عالم طبیعی سرو کار 
داریم . 

ولی در ترانه های خودش خیام این کتمان و تقیه را کنار 
گذاشته . زیرا درین ترانه ها که زخم روحی او بوده بپیچوحه 
زیر بار کرم خوردهٌ اصول و قوانین محیط خودش نمیرود » بلکه 
بر عکس از روی منطق همه مسخره های افکار آ نان را برون می - 
آورد . جنک خیام با خرافات و موهومات محیط خودش در 
سر تا سر ترانه‌های او آشکار است و تمام زهر خنده های او شامل 
حال رهاد و فقبا و الپیون میشود و بقدری با استادی و زبر دستی 
دماغ آنپا را میمالاند که نظرش دیده نشده . خیام هم مسائل 


۳۰ ترانه‌های خیام 


ماوراءه مرگی را با لحن تمسخر آمیز و مشکوك وبطور نقل قول 
با ه گویند » شروع میکند : 

گویند : « ببشت و حور عن خواهد بود .. ( ۸۸ ) 

گویند مرا : « بیشت با حور خوش است . . ( )٩۰‏ 

گویند مرا که : « دوزخی باشد مست .. ( ۸۷ ) 

دوه اه اسان نا ان حمال الپی و مقصود آفرینش 
تصور میکرده‌اند و همه افسانه های پشر دور او درست شده بود که 
ستاره های آسمان برای نشان دادن سر نوشت او خلق شده و زمن 
و زمان و بپشت و دوزخ برای خاطر او بر پا شده و انسان دنیای 
کپین و نمونه و نماینده جپان مپین بوده چنانکه بایا افسّل 
میگوید : 

افلالك و عناصر و نبات و حیوان » 

عکسی ز وجود روشن کامل ماست . 

خیام با منطق مادی و علمی خودش انسان را جام جم نمیداند. 
پیدایش و مر گی او را هما نقدر بی اهمیت میداند که وحود و مر کی 
يك مس : 

آمد شدن تو اندرین عالم چیست ؟ 

آمد مدسی یدید و نا بیدا شد ! ( 2۱ ) 

حال به بینیم در مقابل تفی و انکار مسخره آلودی که از 
عقاید فقبا و علما میکند خودش نیز راه حلی برای مسائل ماوراء 
طمیعی بیدا کرده ؟ در نتیجهٌ مشاهدات و تحقیقات خودش خیام 


خیام فیلسوف ۳1 

باین مطلب بر میخورد که فهم بشر محدود است . از کجا می - 
آئیم و بکجا میرویم ؟ کسی نمیدا ند . و آنهائی که صورت حق - 
بجاتب بخود میگرند و در اطراف این قضایا پحث مینمایند جز 
یاوه سرائی کاری نمیکنند ؛ خودشان و دیگران را گول میزنند . 
هیچکس به اسرار ازل پی نبرده و نخواهد برد و یا اصلا اسراری 
نیست و اگر هست در زند کی تا تم تفاری عقاو بخبان 
چه محدث و چه قدیم باشد آیا په حه درد ما خواهد خورد ؟ 

چون من رفتم . جپان محدث چه قدیم . ( ٩۳‏ ) 

تا کی ز حدیث پنج و چار ای سافی ؟ 

بما حه که وقت خودمان را سر بحث پنج حواس و چمار عنص 
بگذرانیم ؟ پس به امید و هراس موهوم و بحث چر ند وقت حودمان 
را تلف نکنیم . آنچه گنته‌اند و بهم بافته‌اند افسانةٌ محض 
میباشد , معمای کائنات نه بوسیلةٌ علم و نه بدستیاری دین هر گز 
حل نحواهد شد و بپیج حقیقتی نررسیده ایم . در وراء این زمیبی 
که رویش زندگی میکنیم نه سعادتی هست و نه عقوبتی . گذشته 
و آینده دو عدم است و ما بن دو نیستی که سرحد دو دنیاست 
دمی را که زنده ایم دريابیم ! استفاده بکنيم و در استفاده شتاب 
یکنیم . بعقیدة خیام کنار کشتزارهای سبز و خرم ۰ پرتو مپتاب 
که در جام شراب ارغوانی هزاران سایه منعکس میکند . آهنگ 
دلنواز جنگ , ساقیان ماهرو , گلهای نو شکفته , یگانه حقیقت 
زندگی است که مانند کاپوس هولنا کی میگذرد ۰ امروز را 


۳۲ ترانه‌های خیام 


خوش باشیم , فردا را کسی ندیده . این تنبا آرزوی 
زند گی اضتت: < 

حالی خوش باش زانکه مقصود اینست . ( ۱۳6 ) 

در مقابل حقايق محسوس و مادی يك حقیقت بزر گتر را 
خیام معتقد است . و آن وجود شر و بدی است که بر خیر و 
خوشی میچربد . گویا فکر جبری خیام بیشتر در اثر علم نجوم و 
فله هام ای داش امه ی او وف تشه و کنات 
فلسفیش کاملا آشکار است . بعقیدء خیام طبیعت کور و کر 
کرت حود را مداومت میدهد . آسمان ی است و بفریاد کسی 
نمیر سد : 

پا چرخ مکن حواله کاندر ره عقل : 

چرخ از تو هزار بار ببچاره تر است ! ( ۳۶ ) 

چرخ ناتوان و بی اراده است . ا گر قدرت داشت خودش را 
از گردش باز میداشت : 

او کر وی هر اس بدی » 

خود را برهاندمی ز سر گردانی . ( ۲۳ ) 

بر طبق عقاید نجومی آن زمان خیام چرخ را محکوم میکند 
و احساس سخت قوانین تغییر نا پذیر اجرام فلکی را که در حر کت 
هستند مجسم مینماید . و این در نتیحه مطالعه دقیق ستاره ها 
و قوانین منظم آنپاست که زندگی ما را در تحت تأثیر قوانین 
خشن گردش افلاك دانسته, ولی به قضا و قدر مذهبی اعتقاد نداشته 


خیام فیلسوف ۳۳ 
زیرا که بر علیه سرنوشت شورش میکند و ازین لحاظ بد بینی 
در او تولید میشود . شکایت او اغلب از گردش چرخ و افلاك 
است نه از خدا . و بالاخره خیام معتقد میشود که همه کوا کب 
نحس هستند و کو کب سعد وجود ندارد : 

افلاگ که جز غم نفزایند د گر ... ( ۲۸ ) 

در نوروزنامه ( ص ۰ ) بطور نقل قول مینویسد : « .. و حنن 
8 
آید بتقدیر و ارادت باریتالی , و بشخصی پیوندد , بدین اوتارو قسی 
کرد ام غروشي دز من کیش که ار یام هرد 
آورد میگوید که ملکشاه از خیام درخواست میکند که پیشگوئی 
بکند هوا برای شکار مناسب است یا نه و خیام از روی علم 
نیور نیواد مزومزمی16۵»۵0 پیشگوتی صحیح میکند" بعد میافزاید : 
ها گر چه حکم حجة الحق عمر بدیدم , اما ندیدم اورا در احکام 
نجوم هیچ اعتقادی . . » 

در رباعی ۳ علت دیدایش را درتعت تن حمار عنصر 
و هت سباره داذسته : 

ای آنکه نتیجهٌ چپار و هفتی 

وز هفت و چپار دایم اندر تفتی ۰ (۲۹) 

جنانکه سابق گذشت بد بینی خیام از سن حوانیش وجود 


|بيك کتاب در خصوص همین علم به خیام منسوپ است موسوم به ؛ 
« لوارم الامکنه ) . 


۴ ۳ ترانه‌های خیام 


داشت ( نمرء ۱5) و این بد بینی هیجوقت گریبان او را ول 
نکرده . یکی از اختصاصات فکر خیام است که پیوسته با غم و 
اندوه و نیستی و مر گی آغشته ات۱ و در همان حال که دعوت 
به خوشی و شادی مینماید لفط خوشی‌در گلو گير میکند . زیرا 
در همین دم با هزاران نکته واشاره هیکل مرگ » کفن, قبرستان 
و نیستی خیلی قوی تر از مجلس کیف و عیش حلو انسان مجسم 
میشود و آن خوشی یکدم را از بین میبرد . 

طبیعت بی اعتنا و سخت کار خود را انجام میدهد . يك دایه 
خونخوار و دیوانه است که اطفال خود را مییروراند و بعد با 
خونسردی خوشه های رسیده و نارس را درو میکند. کاش هر گز 
بدنیا نمیآمدیم , حالا که آمدیم , هر چه زود تر برویم خوشبخت تر 
حواهیم بود : 

نا آمد گان ۹ بدانبن: ۰ که فا 

از دهر جه ميکشیم , نایند دگر .۰ (۲۸) 

حرم دل آنکه زین جمان زود برفت » 

ات ی وه ۱۳۳ 

این آرزوی نیستی که خیام در ترانه های خود تکرار میکند 

آیا با نیروانه بودا شاهت ندارد ؟ در فلسفهٌ بودا دنیا عبارتست از 

| - نوروزنامه (ص )٩‏ ۰« .. و دنیا در دل‌کسی شیرین مباد » ۰ ( صفحهة 

» . همین کتاب ۰ «مردان مرگ را زاده‌اند‎ ) 9٩ 


۲ - در رومان بهلوی یادگار زریران » ورن گاماسپ میگوید : 
« خوشبخت کسیکه از مادر نزادو با اگر زادمرد و یا هر گز بدین جهان نیامد ۱ » 


ه سست ات سا حجیا خی رمیمیس ید یا یز ی ی 


خیام فیلسوف ۳۷ 
مجموع حوادث بیم پیوسته که تغییرات دنیای ظاهری در مقابل 
ان يك ابر . يك انعکاس و يا يك خواب پر از تصویرهای 
خیالی است : 

احوال حپان و اصل این عمر که هست , 

خوابی وخیالی وفریبی و دمی است. (۱۹۰) 
اغلب شعرای ایران بد بن بوده‌اند ولی بدبینی آنپا وایستگی 
مستقیم با حس شپوت تند و ناکام آنان دارد . در ور بت که دز 
نزد خیام بد بینی يك حنبهٌ عالی و فلسفی دارد و ماهرویان را تنها 
وسیلةً تکمیل عیش و تزیین مجالس خودش میداند و اغلب اهمیت 
شراب بر زن غلبه میکند . وجود زن و ساقی یکنوع سر چشمة 
کیف و لذت بدیعی و زیبائی هستند . هیچکدام را بعرش تمیرساند 
و مقام جدا گانه‌ای ندارند . از همه این چیزهای خون و خوش نما 
يك لذت آنی میجسته . ازین لحاظ خیام یکنفر برستنده و طرفدار 
زیبائی بوده و با ذوق بدیعیات خودش چیزهای خوش گوار. خوش- 
آهنگ و خوش منظر را انتخاب میکرده . يك فصل از کتان 
« نوروذنامه » را در بارةٌ صورت نیکو نوشته و اینطور تمام میشود : 
ه..  .‏ و این کتان را از برای فال خوب بر روی نیکو ختم 
کرده آمد . > بس حیام از پیش آمدهای با ور زند گی شخصی 
خودش مثل شعرای دیگر مثلا از قبر کردن معشوقه و یا نداشتن 
پول نمی تالد . درد او يك درد فلسفی و نفریثی است که بر بایه 


احساس حویش به اساس افر ینش میفرستد : این شورش در نتیحه 


۳۸ ترانه‌های خام 


مشاهدات و فلسفه دردنالك او بیدا شده . بدبینی او بالاخره منجر 
به قلسفة دهری شده . اراده . فکر » حر کت و همه جیز بنظرش 
بیبوده آمده : 
ای بیخبران . جسم مجسم هیچ است » 
وین طارم نه سپپر ارقم هیچ است ۰ (۱۰۱) 

بنظر میآید که شوین آور از فلسفة بد بینی خودش بهمین 
نتیجه خیام میرسد : « برای کسیکه بدرحه‌ای پرسد که ارادءٌ خود- 
را تفی بکند . دنیائی که بنظر ما آنقدر حقیقی میآید ۰ باتمام 
خورشیدها و کپکشانپایش چیست ؟ هیچ !» 

خیام از مردم زمانه بری و بیزار بوده . اخلاق ۰ افکار و 
عادات آنها را با زخم زبانهای تند محکوم میکند و بپیچوجه 
تلقینات حامعه را نبدیرفته است . از اشعار عربی و بعضی ار 
کتابپای او اين کینه و بفض خیام برای مردمان و بی اعتمادی 
به آنان بخوبی دیده میشود . در مقدمهُ حبر و مقابله‌اش میگوید: 
« ما شاهد بودیم که اهل علم از بن رفته و بدسته‌ای که عده‌شان 
کم و رنجشان بسیار بود متحصر گردیدند . و این عده انگشت- 
شمار نیز در طی زند گی دشوار خود همتشان را صرف تحقیقات و 
| کتشافات علمی نمودند . ولی اغلب دانشمندان ما حق را به باطل 
میفر وشند و از حد تزویر و ظاهر سازی تجاوز نمیکنند ؛ و آن 
مقدار معرفتی که دارند پرای اغراض بست مادی بکار میس ند ؛ و 
ااگر شخصی را طالب حق و ایثار کننده صدق و ساعی در رد باطل 
و ترك و تزویر بینند استپزاء ۵ ااتتتفاف: شک دیا وه 


خیام فیلسوف ۳۹ 
زمان اشحاص دو ره و متقلب و کاسه لیس جایلوس کار شان 
حلو است ! 

دیوژن معروف روزی در شبر آتن با فانوس روشن حستجوی 
یکنفر انسان را مینمود و عاقبت پیدا نکرد . ولی خیام وقت خود 
را به تکایوی ببپوده ۳ نگرده و با اطمینان 33 ً 


گاویست بر آسمان » قرین پروین ؛ 

گاویست د گر برزبرش جمله زمین ؛ 

۳1 بینائی جشم حقیفت بکشا 

زیر و زبر دو گاو مشتی خربن . 
واضح است در اینصورت خیام از بسکه در زیر فشار افکار 
پست مردم بوده بپیچوجه طرفدار محبت » عشق . اخلاق» انسانیت 
و تصوف نبوده ۰ که اغلب نویسند گان وشعرا وظیفةٌ خودشان 
دانسته‌اند که این افکار را اگر حه خودشان معتقد نبوده‌اند برای 
عوام فریبی تبلیغ بکنند . چیزیکه غریب است » فقط يك میل و 
رقبت يا سمیاتی و تأسف گذشته ایران در خیام باقی است . ا گر 
چه بواسطه اختلاف زیاد تاریخ » ما نميتوانيم به حکایت مشپور سه 
رفیق دبستانی باور بکنیم که نظام الملك با خیام و حسن صباح 
همدرس بوده‌اند . ولی هیچ استبعادی ندارد که خیام وحسن صباح 
با هم رابطه داشته‌اند . زیرا که بچهٌ يك عپد بوده‌اند و هر دو 
تقریاً در يك سنه ۵۱۸-۵۱۷ مرده‌اند . انقلاف فکری که هر 
دو در قلب مملکت مقتدر اسالامی تولید کردند این با نی 


ما ترانه‌های خیام . 
میکند و شاید بپمن مناست آ نبا را با هم همدست دانسته‌اند . 
حسن بوسیلة اختراع مذهب حدید و لرزانیین اساس جامعةٌ آن 
زمان تولید يك شورش ملی ایرانی کرد . خیام بواسطة آوردن 
مذهب حسی ؛ فلسقی ؛ و عقلی و مادی همان منظور او را در ترانه- 
های خودش انجام داد . تأثیر حسن چون بیشتر روی سیاست و 
شمشیر بود بعد از مدتی از بن رفت . ولی فلسقه مادی خیام که 
بایه‌اش روی عقل و منطق بود بایدار ماند . 

نزد هيحيك از شعرا| و شک کان اسلا لحن صریح نقی 
خدا و بر هم زدن اساس افسانه‌های مذهبی سامی مانند خیام دیده 
نمیشود شاید بتوانيم خیام را از حملة ایرانیان ضد عرب مانند : 
ابن مقفع ء به]فر ید » ابومسلم » بابك و عیره بدانیم . خیام بالحن 
تاسف آنگنی اقاره یه باشاهان شین ای آن هکنه:: هکره آثیت 
ترفن فاهایه قوس ان این درا هه وی ترا بات 
های خودش بیوسته فرو شکوه و ۳-9 بایمال شدة آنان را 
گوشرد مینماید که با خالك یکسان شده‌اند و در کاخ‌های ویران 
آنبا روباه لانه کرده و حفد آشیانه نموده ۰ قمقپه‌های عصبانی او » 
کنایات و اشاراتی که به ایران گذشته مینماید پیداست که از ته 
قلب از راهزنان عرب و افکار پست آنهپا متتفر است » و سمیاتی او 
بطرف ایرانی میرود که در دهن این اژدهای هفتاد سر فرو شده 
بوده و با تشنج دست و با میزده . 


نبا دد تمد برژیم » آیا مقصود حیام از فا اه شکوه 


خام بلسوف ۴۱ 
کته ساتانم مات اه ایا وک ییا رنه زر 
انسان نوده است و فقط يك تصویر محجازی و کنایه‌ای بیش نیست؟ 
ولی با حرارتی که بیان میکند حای شك و شبهه باقی نمی- 
گذارد . مثلا صدای فاخته که شب مپتاب روی ديرانةٌ تیسفون 
کل ۱ 

آن قصر که بر چرخ همی زد پپلو . 
بر ار او شبان نادندی رو » 
ديدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 
بنسته همی گفت که: « کو کو , کو کو؟» 


آن قصر که بپرام درو جام گرفت : 
آهو بچه کرد و شبر آرام گرفت : 
پپرام که گور میگرفتی همه عمر » 
دیدی که حگونه گوربهرام گرفت ؟ 
حنانکه سابقاً ذ کر شد خیام جر روش دهر خدائی نمی- 
شناخده و خدائی را که مذاهب سامی تصور میکرده‌اند منکر بوده 
است . ولی بعد قیافةً حدی تر بخود نکن وراه حل عامی و 
منطقی برای مسائل ماوراء طبیعی حستجو میکند . حون راه عقلی 
پیدا نمیکند به تعبیر شاعرانهةٌ این الفاظ قناعت مینماید . صانع 
را تشبیه بکوزه گر میکند و انسان را به کوزه و میگوید : 
این کوزه گر دهر چنن جام اطیف ‏ 


میسازد و بار بر زمین میزندش ! (4۳) 


۴۲ ترانه‌های خیام 


بحقیقت مطلب کاری نداریم ولی مجلس این هگ 
دیوانه را با قیافةً احمق و خونخوارش که همه هم خود را صرف 
صنایع ظریف میکند ولی از روی جنون آن کوزه‌ها را میشکند . 
فقط فلم آقای درویش نقاش توانسته روی پرده حودش مجسم 
اتف 
ببشت ودوزخ را درنهاد اشحاص دانسته: 


دورح شرری ز رنج بیپودهٌ ماست » 
فردوس دمی ز وفت ات ماست . (۱۲) 
گلهای خندان . بلبلان نالان » کشتزارهای خرم . نسیم 
بامداد ۰ مپتان روی مپتابی ۰ مپرویان پریوش » آهنگگ چنگه 
شران گلگون , اینپا بپشت ماست . حیزی بپتر از اینها ردی 
رمن بیدا نمیشود . با این حقایقی که درین دنیای بی بات در 
از درد و زجر برایمان مانده استفاده بکنیم . همین بپشت ماست» 
بیشت موعودی که مردم را به امیدش گول میزنند ! جرا به امید 
موهوم از آسایش خودمان چشم بیوشیم ؟ 
کس خلدو جحیم را ندیده است » ای دل 
گوئی که از آنجپان رسیده است ؟ ای دل ۰ ۰ )٩۱(‏ 
يك بازیگر خانةٌ غریبی است . مثل خیمه شب بازی یا 
بازی شطرنج . همه کاثنات روی صفحه گمان میکنند که آزادند. 
ولی يك دست نامرگی که گوئی متعلق بيك بچه است مدتی با 
ما تفریح میکند . ما را جا بجا میکند . بعد دلش را میزند . 


خیام فیلسوف ۳ 
دو باره این عروسکپا يا مپره‌ها را در صندوق فراموشی ونیستی 
می‌اندارد : 

ما لعبتگا نیم و فلك لعت باز . 
از روی حقیقتی نه از روی محار . . . (۵۰) 
خیام میخواسته این دنیای مسخره ۰ پست غم انگیز و مصحك 
را از هم بباشد و يك دنیای منطقی تری روی خرابةٌ آن بنا بکند : 
گر بر فلکم دست بدی چون یزدان ‏ 
برداشتمی من این فلك را ز میان . ۰ (۲۵) 
برای اینکه بدانیم تا چه اندازه فلسفهٌ خیام در نزد پیروان 
او طرف توجه بوده و مقلد پیدا کرده این نکته را میگوگیم 
که موّلف « دبستان مذاهب » در حند حا مثل از رباعیات خیام 
میاورد و يك جا رباعی غریبی باو نست میدهد ( ص ٩۳‏ ) : 
. . سمراد در لغت وهم و پندار را کوه::ب فرمفستدفا گرد 
فر ایرج گفته : اگر کسی موجود باشد داند که عناصر و 
افلاك و انجم و عقول و نفوس حق است . و واجب الوجودی 
که میگوید هستی پدیر نشد و ما از وهم گمان بریم که او 
هست و یقن که او هم نیست . من الاستشهاد حکیم عمر خیام 


ی 


«صانع به جهان کپنه همچون ظرفی است . 
« آبیست بمعنی و بظاهر برفی است ؛ 

« بازیچه کفر و دین بطفلان بسیار . 

« بگذر ز مقامی که خدا هم حرفی است ! » 


۴۴ ترانه‌های خیام 


در جای دیگر ( ص ۱۵۹ ) راجع به عقاید چارواك میگوید : 
د. ‏ عاقل باید از جمیع لدات ری کون و از مشتپیات احتراز 
ننماید . از آنکه جون یخالك پیوست باز آمدن نیست . ع : 

ه باز آمدنت نیست » جورفتی رفتی . 

« روشن تر گوئیم عقیده , چارواك آنست که ایشان گویند : 
چون صانع پدیدار نیست و ادراك بشری به اثباث آن محیط نیارد 
شد . مارا چرا بندگی امری مظنون ۰ موهوم » بل معدوم باید 
0 و راحت آن از کثرت حرص. ابلپانه 
دست ار نعمتها و راحتپا باز داشت ؟ عافل نقد را به نسیه ندهد ... 
آنچه ظاهر نیست باور کردن آن را نثاید تر کیب جسد موالید 
از عناصر اربعه است. ۰ بمقتضای طبیعت يك چند باهم تألیف 
پذیر شده . . , چون تر کیب متلاشی شود ۰ معاد عنصر جز عنصر 
نیارد بود . بعد از تخریب کاخ تن » عروجی به برین وطن و ناز 
و نعیم و نزول نار و جحیم نحواهد بود . » 

آیا تجزيهٌ افکار خیام را ازین سطور درك نميکنیم ؟ هرون 
آلن در اضافات به رباعیات خیام ( ص ۲۹۱ ) از کتاب « سر گذشت 
سلطنت کابل» تألیف الفینستن که در سنةٌ ۱۸۱۵ میلادی بطبم 
رسیده نقل میکند و شرح میدهد که فرقه‌ای دهری و لامذهب 
باسم ملاز کی شپرت دارند : « بنظر میآید که افکار آنبا خیلی 
قدیمی است و کاملا با افکار شاعر قدیم ایران خیام وفق میدهد. 
کی اه او نمونه‌های لا مدهبی بقدری شدید است که در 
هیچ زبانی سابقه ندارد . ۰ . این فرقه عقاید خودشان را درخفا 


خیام فیلسوف ۴۵ 
آشکار میکردند و معروف است که عقاید آنپا بن نجبای رند 
در بار شاه محمود رخنه کرده یود . » 

اختصاص دیگُری که در فلسفهٌ خیام مشاهده میشود دقیق 
شدن او در مسئلهُ مر کی است نه از راه نشگات روح و فلسفه 
الپیون آنرا تحت مطالعه در میآورد » بلکه از روی جریان و 
اشخاله. درارن. اخبام رتیه ماوم. تفس ازت: ادرا نا وهای 
شاعرانه و غمنا کی مجسم میکند . 
برای حیام ماوراء ماده چیری نیست . دنیا در اثر اجتماع 
ذرات بوجود آمده که بر حسب اتفاق کار میکنند . این جریان 
دایمی و ایدی است ۰ و درات پی در پی در اشکال و انواع داحل 
میشوند و روی قب رازن ۰ ازین رو انسان هن یم و اآمیدی 
ندارد و در نتیحه ون میت ذرات و حپار عنصر و تا هعت 
کو کب تقو اه و روح او مانند کالبد مادی است و بس از 
مر کی نمیماند : 
باز آمدنت نیست » چو رفتی رفتی . (۲۵) 
چون عاقیت کار جهان « نیستی » است . (۱2۰) 
هر لاله پژمرده نخواهد بشکفت . (4۷) 
اما خیام بپمن ا کتفا نمیکند و ذرات بدن را تا آخرین مرحله 
نشئاتش دنبال مینماید و باز کشت آنبا را شرح میدهد . در موضوع 
پقای روح معتقد به گردش و استحاله ذرات بدن پس از مرگت 
میشود . زیرا آنچه محسوس است و به تمیز در میآید اینست 


که ذرات بدن در اجسام دیگر دو باره زندگی و یا جریان بیدا 


۴۶ ترانه های خیام 


,تون روح مستقلی که بعد از مر گی زند گی حدا گا نه 
داشته باشد نیست . ا گر خوشبخت باشیم ۰ ذرات تن مسا خم باده 
میشوند و بیوسته مست حواهند بود » و ژند کی مرمور و بی 
اراده ای را تعقیب هگنت . همین فلسفه ذرات سرحشمه درد و 
افکار غم انگیز خیام میشود . در گل کوزه » در سبزه ؛ در گل 
لاله در معشوقه ای که با حرکات موزون به آهنگک حنگک 
میرقصد » در مجالس تفریح و در همه جا ذرات بی ثبات وجریان 
سخت وبی اعتنای طمیعت حلو اوست . در کوزه شراب درات تن 
مپرویان را می بیند که خالك شده اند , ولی زندگی غریب دیگری 
ورن رش عوا ها روح لطیف باده درغلیان است . 
در اینجا شراب او با همه کنایات و تشیپات شاعرانه‌ای 
که درترانه هایش میآورد يك صورت عمیق و مرموز بخود میگیرد. 
شراب در عن حال که تولید مستی و فراموشی تفه و ور 
حکم روح را در تن دوش ان اسم همه قسمتهای کوزه تصغیر 
همان اعضای بدن انسان نیست مثل : دهنه , لبه . گردنه » دسته . 
شکم . ۰ و شراب میان کوزه روح تن کیت ان نمیساشد ؟ همان 
کوزه که سابق براین یکنفر ماهرو بوده ! این روح پرغلیان زند گی 
درد نا گذشته کوزه را روی زمن یاد آدری میکند ! از اینقرار 
کوزه يك زند کی مستقل پیدا میکند که شراب بمنزله روح آنست" : 


| این گونه تشبیه زیاد در افکار خیام دیده میشود . مثلا در نوروز نامه 
(ص۴۰) درموردکمان میگوید : (.. وبیکروی‌کمان برصورت مردم نگاشته است 
از رگد و استخوان وپی و بوست و وت : وره وی چون جان وی بود که نوی 
زنده است , با جان که از هنر‌مند پیادد .» 


خیام فیلسوف ۳۷ 

لب بر لب کوزه بردم از غایت آز . (۱۳۹) 

این دشته کین کرد اه همین 

دستی است که بر گردن یاری بوده است . (۷۲) 

از مطالب فوق بدست میاید که خیام در خصوص ماهیت و 
اور کر عم هد قاییه هی ار ابا اه نانز 
اینیمه بدبختی و این فلسفه چه خط مشی و رویه ای را پیش 
ی 

در صورتیکه نمیشود به چگونگی اشیاء پی برد ۰ درصورتیکه 
کسی ندانسته و نخواهد دانست که از کجا ميائيم و بکجا ميرویم. 
و گفته های دیگران مزخرف و تلا خر بگیری است » در صورتی 
که طبیعت آرام و بی اعتنا وظیفةً خودش را انجام میدهد و همه 
کوششپای ما در مقابل او بیپوده است و تحقیقات فلسفی غیر 
همکن میباشد » در صورتیکه اندوه و شادی ما نزد طبیعت یکسان 
است و دنیاگی که در آن مسکن داریم بر از درد و شر همیشگی 
است ۵ زندگی هراسناك ما یکرشته خواب ۰ خیال ۰ فریب 
و موهوم میباشد ۰ درهورتیکه پادشاهان با فر و شکوه گذشته 
با خاك نیستی هم آغوش شده اند ۰ و پریرویان نا کامی که بسينة 
خال تاريك فرو رفته اند ذرات تن آنها در تنگنای گور ازهم 
حدا میشود و در نانات و اشیاء نفک درد ناکی را دنبال 
میکند . آیا همه انا بزبان بی زبانی سستی و شکنندگی 
حیزهای روی زمین را ما نمیگویند ؟ گذشته بجز یاد گار درهم 
و روژیائی بیش نیست » آینده مجپول است . پس همین دم را که 


۴۸ ترانه‌های خیام 
زنده ایم » این دم گذرنده که بيك چشم بهم زدن در گذشته 
فرو میرود ۰ همین دم را دريابيم و خوش باشیم . این دم که 
رفت ۹۹ جیزی در دست‌ما نمیماند » ولی او بدانیم که دم 
را چگونه بگذرانيم ! مقصود از زندگی کیف و لذت است . تا 
میتوانیم باید غم و غصه را از خودمان دور بکنیم , معلوم را به 
محپول نفروشیم و نقد را فدای نسبه نکنیم . انتقام حودمان را 
از زندگی بستانیم پیش از آنکه در چنگال او خرد بشویم ! 

بر بای نصیب خویش کت بربایند . ( 40 ) 

بایده دانست هر حند خیام از ته دل معتقد به شادی بوده 
ولی شادی او هميشه پا فکر عدم و نیستی توام است . ازین رو 
1 
اما در حقیقت همه گل و بلبل . جامپای شراب ۰ کشتزار و 
تصویرهای شهوت انگین اد جز تزیینی بیش نیست ؛ مثل کسیکه 
بخواهد خودش را بکشد و قبل از مرگ به تجمل و تزین اطاق 
خودش بیردازد ۰ ازین حپت حوشی او بیشتر ۳-۲ افو :ان 
خوش باشیم و فراموش بکنیم تا خون » این ماییع زندگی . که 
از هزاران زخم ما حاری است نه بینیم ! 

حون حیام از جوانی بدبن و در شك بوده و فلسفه 3 
و حوشی را در هنگام بیری انتخاب کرده بپمن مناست خوشی 
او آغشته با فکر یاس و حرمان است : 


بیمانه عمر من به هفتاد رسید ‏ 


خیام فیلسوف ۴۹ 

این دم نکنم نشاط ۰ کی خواهم کرد ؛ (۱ع۱) 
این ترانه که ظاهراً لحن یکنفر رند کار کشته و عیاش را 
دارد که از همه حیز بیزار و زده شده و زند گی را میبر‌ستد و 
نفرین میکند . در حفیعت شتات و رعنت به باه کار در سن 
هفتاد سالگی این رباعی را بیش از رباعیات بد بینی او غم انگیز 
میکند و کاملا فک یکنفر فیلسوف مادی را نشان میدهد که 
آخرین دقایق عمر خود را در مقابل فنای محض میخواهد دریابد ! 
روی ترانه های خیام بوی غلیظ شران هی 9و 
مر گی از لای قیاع تلم شاه ام که یه 2 وه باشیم ! » 
موصوع شراب در رباعیات حیام مقام خاصی دارد . اگر <۵4 
خیام مانند ان سینا در خوردن شراب زیاده روی نمیکرده ولی در 
مدح آنان تا اندازه ای اغراق میگوید . شاید بیشتر مقصودش 
مدح منهیات مذهبی است . ولی در « نوروزنامه » يك فصل کتاب 
محصوص مناقع شراب است و نویسنده از روی تجربیات دیگران 
و آزمایش شخصی منافع شراب را شرح میدهد و در آنجا اسم 
بو علی سینا و محمد زکریای رازگ را ذکر میکند (ص ٩.‏ ) 
میگوید : « هیچ چیز در تن مردم نافع تر از شراب نیست؛ حاصه 
شراب انگوری تلخ و صافی » و خاصیتش آنست که غم را ببرد 
ودل را خرم کند. » (ص ۷۰) : « .. همه دانایان متفق 
گشتند که هیچ نعمتی بپتر و بزر گوار تر از شراب نیست . » 


( ص ۷۱ ) : ۶« . . و در بپشت نعمت بسیار است و شراب 


۵۰ ترانه‌های خیام 


ببترین نعمتهاء بپشت است ۰ » آیا میتوانیم باور کنیم که نویسنده 
این حمله را از روی ایمان نوشته در صورتیکه با تمسخر میگوید: 

گویند : بپشت و حوض کوئر باشد ! ۸٩(‏ ) 

ولی در رباعیات » شراب برای فرو نشاندن غم و اندوه زند کی 
است . خیام بناه بجام باده میبرد و با می ارغوانی می خواهد 
آسایش فکری و فراموشی تحصیل بکند . خوش باشیم » کیف 
یکنیم . این زندگی مزخرف را فراموش بکنیم . مخصوصاً فراموش 
یکنیم , چون در مجالس عیش ما يك سای ترسناك دور میزند . - 
این سایه مر‌گی است» کوزه شراب لبش را که بلب مامی - 
گذارد آهسته بغل گوشمان می گوید : منم روزی مثل تو 
بوده‌ام , پس روح اطیف باده را بنوش تا زندگی را فراموش بکنی! 

بنوشیم » خوش باشیم . چه مسخره غمنا کی ! کیف ؟ 
فد یی خانی ای د شاف ایک نرق 
يکنیم پیش از آنکه این سای ترسنالك گلوی ما را در چنگال 
استحوانیش بفشارد . میان ذرات تن دیگران کیف بکنیم که 
ذرات تن ما را صدا میزنند و دعوت به نیستی میکنند و مر گی 
با خنده چندش انگیزش بما می خندد . 

زند گی یکدم است . آن دم را فراموش بکنیم ! 

می خور که چنین عمر که غم در پی اوست . 

آن به که بخواب یا بمستی گنرد ! (۱6۳) . 
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خیام شاعر 


آنچه که احمالا اثاره شد نشان میدهد که نفوذ فکر . 
آهنگی دلفر یب ؛ نظر مو شکاف ؛ وسعت قریحه » زیبائی بیان ؛ 
صحت منطق ؛ سر‌شاری تشیپات تاد بی حشو و رواد تسوا 
فلسفه و طرز فکر خیام که به آهنگهای گونا گون گویاست وبا 
روح هون دش حرف میز ند در میان فلاسةه و شعرای خیلی کمیان 
مقام ارحمند و حدا گانه‌ای برای او احراز میکند . 

رباعی کوجکترین وزن شعری است که انعکاس فکر شاعر 
را ۳ معبی تمام پاک هن شاعر ی حودش را هو طف هه 
که در جزو اشعارش کم و بیش رباعی بگوید . ولی خیام رباعی 
را به سنتپا درحه اعتار واهمیت رسانیده و این وزن مختصر را 
انتحاب کرده ۰ در صورتیکه افکار خودش را در نپایت زبر دستی 


در آن ک ۹ ۹۹ 


۱- در کتاب کریستنین راجم به رباعیات خیام (ص )٩۰‏ نوشته که رباعی 
وزن شعری کاملا ایرانی است و بعقیده هار تمان ریاعی ترانه نامیده میشده و اغلب 
به آواز مخواندهاند . 

برساز ترانه‌ای و پیش آور می ۰ (۱۱۶) 
نمدها اعر ات این وزن را از فارسی تقلیده کر‌دند » این عقیده را لابد هارتمان از 
خواندن گفتة شمس قیس رازی راجع برباعی پیدا کرده . 


2۳ ترانه‌های خیام 

ترانه های خیام بقدری ساده , طبیعی و بزبان دلچسب ادبی 
و معمولی گفته شده که هر کسی را شیفته آهنگ و تشیپات 
قشنگ آن مینماید, و از بپترین نمونه های شعر فارسی بشمار 
میآید . خیام قدرت ادای مطلب را به اندازه‌ای رسانیده که گیر ند گی 
فان آن یی اسان بق خرن هناد کف یا غفیده 
فلسفی مپمی حگونه همکن است در قالب يك رباعی بگنجد و 
چگونه میتوان چند رباعی گفت که از هر کدام يك فکر و فلسفة 
مستقل مشاهده بشود ودر عین حال با هم همآهنگ باشد . این 
کشش و دلربائی فکر خیام است که ترانه های او را در دنیا مشپور 
کرده , وزن ساده و مختصر شعری خیام خواننده را خسته نمیکند 
و باو فرصت فکر میدهد . 

حیام در شعر بروی از هیچکس نمیکند . زبان سادم او 
برمه اسرار صنعت خودش کاملا آ گاه است و با کمال ایجاز 
یه ببترین طرزی شرح میدهد . در میان متفکرین و شعرای ایرانی 
که بعد از خیام آمده‌اند . برخی از آنپا بخیال افتاده‌اند که 
سبك او را تعقیب بکنند و از مسلك او بروی بنمایند » ولی 
هیچکدام از آنها نتوانسته اند بسادگی و گیرندگی و به بزرگی 
فکر خیام پرسند . زیرا بیان ظریف و بی مانند او با آهنگ سلیس 
مجازی کنایه دار او مخصوص بخودش است . خیام قادر است که 
الفاظ را موافق فکر و مقصود خودش انتخاب بکند . شعرش با يك 
آهنگت لطیف و طبیعی جاری و بی تکلف است . تشیپات و 


خیام شاعر ۵۵ 


استعاراتش يك ظرافت ساده و طبیعی دارد . 

طرز بیان . مسلك و فلسفةٌ خیام تأث مهمی در ادبیات 
فارسی کرده میدان وسیعی برای جولان فکر دیگران تبیه 
نموده است . حتی حافط و سعدی در نشئات دره » نا بایداری دنیا » 
غنیمت شمردن دم و می یرستی اشعاری سروده اند که تقلید مستقیم 
از افکار خیام است . ولی هیچکدام نتوانسته‌اند درین قسمت بمرتبة 
خیام برسند . مثلا سعدی میگوید : 

بخالك بر مرو ای آدمی به نخوت و ناز . 

که زیر پای تو همچون تو آدمیزاد است . ( ۰۳ ) 

عجب نیست از خال اگر گل شکفت » 

که چندین گل اندام در خاك خفت ! (۵۸) 

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موحود نیست . 

در میان این و آن فرصت شمار امروز را ۰( ۱۳۲۰ ) 
و درین اشعار حافط : 

یه کی ماکان ان 

بنفشه زار شود تر بتم چو در گنرم . )٩۳(‏ 

هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار . 

کس را وقوف نیست که انجام کار چیست ! ( ۱۱۲ ) 

روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند . 

زنبار کاسةٌ سرما پر شراب کن . (۰۰) 

که هر پاره خشتی که بر منظریست . 

سر کیقبادی و اسکندریست ! ( ۱۰۹ ) 


#۶ ترانه‌های خیام 


قدح بشرط ادب گير زانکه تر کییش ۰ 


ز کاسه سر حمشید و بپمن است و فاد . (۷۰) 


حافظ و مولوی و بعضی از شعرای متفکر دیگر اگر چه 
این شورش و رشادت فکر خیام را حس کرده‌اند و گاهی شلتاق 
افوه ان , ولی بقدری مطالب خودشان را زیر حملات و تشبیپات 
و کنایات اغراق آمیز بوشانیده‌اند که ممکن است آنرا بصد گونه 
تعببر و تفسبر کرد . مخصوصاً حافظ که خیلی از افکار خیام الپام 
تافته اه ای اف وا .کر فا اس وان سقت اف نی رین 
و متفکر ترین پیروان خیام است . اگر چه حافظ خیلی بیشتر از 
خیام روٌیا . قوة تصور و الپام شاعرانه داشته که مر بوط به شهوت 
تند او میباشد » ولی افکار او ببای فلسفه مادی و منطقی خیام نمی 
رسد و شراب را بصورت اسرارآمیز صوفیان در آورده . در همین 
قسمت حافظ از خیام جدا میشود . مثلا شران حافظ اگر چه در 
بعضی حاها بطور واضح همان آن اون است . ولی بقدری زیر 
اصطلاحات صوفیانه بوشیده شده که احازءٌ تعبر را میدهد و یکنوع 
تفت تون ار ان اس تال ورد . ولی خیام احتیاح به پرده - 
بوشی و رمز و اشاره ندارد ۰ افکارش را صاف و بوست کنده می- 
گوید . همن لحن ساده ۰ بی پروا و صراحت لپجه او را از سایر 
هام راد فک میاه تک : 

مثلا این اشعار حافظ بخوبی جنبةٌ صوفی و روّیای شدید 


او را میر‌ساند : 


خیام شاعر 2۷ 
اینپمه عکس می و نقش و نگارین که نمود ؛ 
يك فروغ رخ ساقی است که در حام افتاد . 
ما در بیاله ۳ رخ یار دیده‌ایم » 
ای بیخبر ز لدت شرب مدام ما. 
حافط نیز به زهاد حمله میکند ولی حقدر با حملهٌ خیام 
قرق دارد : 
راز درون برده ز رندان مست برس ؛ 
کاین حال نیست زاهد عالی مقام را . (۸۵) 
خیلی با نزا کت تر و ترسوتر از خیام به ببشت اشاره 
میکند : 
باغ فردوس لطیف است ؛ ولیکن زنپار » 
تو نغنیمت شمر این سایةٌ بید و لب کشت . (۸۸) 
چقدر با احتیاط و محافظه‌کاری بجنگ صانع میرود : 
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت » 
آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد ! (۱۱) 
شعرای دیگر نیز از خیام تبعیت کرده‌اند و حتی در اشعار 
صوفی کنایات خیام دیده میشود ؛ مثلا این شعر عطاد: 
گر جو رستم شو کت و زورت بود . 
جای چون بپرام در گورت بود . (۵) 
غزالی نیز مضمون خیام را استعمال میکند : 
چرخ فانوس خیالی عالمی حیران در او » 
مردمان جون صورت فانوس سر گردان دراو . (۱۰۵) 


۵۸ ترانه‌های خیام 


بر طبق روایت « اخبار العلماء 6 خیام را تکفیر میکنند به 
مکه میرود و شاید سر راه خود خرایبهٌ تیسفون را دیده و این 
رباعی را گفته : 

آن قصر که بررچرخ همی زد پپلو ... (<۵) 

آیا خاقانی تمام فصیدءٌ معروف خود « ایوان مدائن » را 
از همن رباعی حیام البام نشده ۲۶ 

از ۱ و نقو حیام در ادبیات فارسی حیزیکه هپهمتر 
است رشادت فکری و ان است که ابداع رت و گوبا بقدرت 
قلم خودش آ گاه بوده . حون در « نوروزنامه » ( ص 2۸ ) در فصل 
« اندریاد کردن قلم » حکایتی میآورد که قلم را از تیغ برهنه موّدر تر 
میداند و اینطور نتیجه میگیرد : «۰. و تأثیر قلم صلاح و فساد 
مملکت را کاری ی و خداوندان قلم را که معتمد باشند 
عزیز باید داشت . » 

تأثیر خیام در ادبیات انگلیس و آمریکا . تأثیر او در دنیای 
متمدن امروزه ؛ همه اینپا نشان میدهد که گفته‌های خیام بادیگران 
تا حه اندازه فرق دارد . 

خیام اگر چه سر و کار با ریاضیات و نجوم داشته ولی این 
پیشة خشك مانع از تظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت 
و ذوق سرشار #عری او نشده ! و اغلب هنگام فراغت‌را به تفریح 
وادبیات میگذرانيده. | گرحه ماین منجمن ما نند خواجه تصیرطوسی 


اب از نوحه جفد الحق مائيم بدرد سن . . 
خاژ4 در او دودی دبوار نگارستان ۰۰ 


خیام شاعر 2۹ 


و غیره شاعر دیده شده و اشعاری به آنپا منسوب است ولی گفته - 
های آنها با خیام زمن تا آسمان فرق دارد . آنان تنها در الپیات 
و تصوف یا عشق و اخلاق و يا مسائل اجتماعی رباعی گفته‌اند . 
یعنی همان گفته‌های دیگران را تکرار کرده‌اند و ذوق شاعری 
در اشعار و قیافه بردازی آنپا تقریباً وجود ندارد . 
شب مپتاب » ویرانه » مرغ حق . فبرستان » هوای نمناك 

بهاری در خیام خیلی مور بوده . ولی بنظر میاید که شکوه 
و طراوت بپار . رنگپا و بوی گل » جمن زار . جویبار ‏ 
نسیم ملایم و طبیعت افسونگر , با آهنگگ چنگک ساقیان ماهرو 
و بوسه های پر حرارت آنپا که فصل بپار و نوروز را تکمیل 
می‌کرده , درروح خیام تأثیر فوق العاده داشته . خیام با لطافت 
و ظرافت مخصوصی که در نزد شعرای دیگر کمیان است طبیعت 
را حس میکرده و با يك دنیا استادی وصف آن را میکند : 

روزی است خوش و هوا نه گرم است ونه سرد .. (۱۱۸) 

بنگر زصبا دامن گل حاك شده . . (۰+) 

ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست ۰۰ )٩۱(‏ 

چون ابر به نورور رخ لاله بشست . . . (۲) 

مپتاب بنور دامن شب بشکافت . ۰ ۰ (۱۱۱) 

خیام در وصف طبیعت تا همان اندازه که احتیاج دارد با 

چند کلمه محیط و وضع را مجسم و محسوی میکند . آنیم در 
زمانی که شعر فارسی در زیر تأثیر تسلط عرب یکنوع لغت بازی 
و اطپار فشل و تملق گوگی خشك و بی معنی شده بوده » و 


۳۰ ترانه‌های خیام 


شاعران کمیابی که ذوق طبیعی داشته اند برای يك بر گی و با 
يك قطره ژاله بقدری اغراق میگفته‌انه که انسان را از طبیعت 
ببزار میکرده‌اند ۰ این سادگی زبان خیام بر بزر گی مقام او 
شا فا تا یام شالنا‌ساده اقا رت له در 
ترانه های خود استادیپای دیگری نیز بکار برده که نظیر آن 
در نزد هيچيك از شعرای ایران دیده نمیشود . او با کنایه و 
تمسخر لفات قلشه آخوندی را گرفته و بخودشان پس داده مثلا 
درین رباعی 
و « بپشت و حور عن حواهد بود » 
آنجا می ناب و انگین خواهد بود . » 
اول نقل قول کرده و اسطلاحات آخوندی را در وصف 
حنت بزبان حودشان نج داده » بعد جواب میدهد : 
گر مامی و معشوقه گزیدیم جه باك ؟ 
حون عاقیت کار همن خواهد بود ! 
درین رباعی القاب ادبا و فصّلا را به اصطللاح حودشان 
۹ 
آنانکه « محیط فضل و آدان شدند ‏ 
در جمع کمال شمع اصحاب شدند . » 
بزبان خودش القاب و ادعای آنبا را خراب میکند : 
ره زین شب تاريك نبردند بروز » 
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند ! 


وس 0 ۳ ۳ 
در جای دیگر لفط ۶ برده » صوفیان را میاورد و بعد 


خیام شاعر ۱ ۶ 


بهتمسخر میگوید که بشت پردء اسرار عدم است : 
هست از پس « برده » گفتگُوی من و تو ء 
حون « برده » برافتد » نه تومانی و نه من ! 
گاهی با لغات بازی میکند . ولی صنعت او چقدر با صنایع 
9 بدیع فرق دارد . مثلا لغاتی که دو معنی را 
میرساند : 
بپرام که گور میگرفتی همه عمر . 
دیدی که چگونه گور بپرام گرفت ؟ 
تقلید آواز فاخته که در ضمن بمعنی « کجا رفتند؟ » 
هم باشد يك شاهکار زیر کی تسلط بزبان و ذوق را مرساند : 
یدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای ؛ 
بنشسته همی گفت که : « کو کو کو کو !» 
درآخر بسنی از رباعیات قافیه تکرار شده, شاید بنظر بعضی 
فقر لغت و قافیه را بررساند مثل : 
دنیاً دیدی و هرچه دیدی هیچ است . . (۱۰۲) 
بنگر ز جهان چه طرف برربستم ؟ هیچ . (۱۰۷) 
ولی تمام تراژدی موضوع در همین تکرار « هیچ » جمع شده . 
چندین اثر فلسفی و علمی بزبان فارسی دعر بی ازخیام مانده . 
ولی آثار فلسفی و علمی او هر گز درمیزان شهرتش دخالتی نداشته . 
خوشختانه اخیراً يك رسالهٌ ادبی گرانبهاگی از خیام بدست 
1 موسوم به : « نو روزنامه که بسعی و اهتمام دوست 
عزیزم آقای مجتبی مینوی در تهران بچاپ رسید . این کتاب 


۲" ترانه‌های خیام 


بفارسی ساده و بی مانندی نوشته شده که نشان مبدهد اثر فلم 
هیانک ها شنافه... قر آنی. ان یکی ار 
بپترین و سلیس ترین نمونه همای نثر فارسی است و ساختمان 
جملات آن خیلی نزديك به پپلوی میباشد و هیچکدام از کتاب - 
هائی که کم و بیش در آن دوره پوشته شده از فنیل : « سیاست 
نامه » و « حپار مقاله » و غبره از حیث نثر و ارزش ادبی بیای 
د و روزنامه » نمیرسند . 

نگارنده موضوع کتاب خود را یکی از رسوم ملی ایران 
قدیم قرار داده که رابطهٌ مستقیم با نجوم دارد . و در آن خرافات 
نجومی و اعتقادات عامیانه و خواص اشیاء را بر طبق نجوم و طب 
17(06 1 ۳ میدهد . | گر جه این کتات دستوری و بفراجخور 
مقتضیات روز نوشته شده . ولی در خفای الفاظ ان همان موشکافی 
فکر . همان منطق محکم ریاضی دان » قوه تصور فوق العاده و 
کلام شیوای حیام وحود دارد و در گوشه و کنار به همان فلسته 
علمی و مادی خیام که از دستش در رفته بر میخوریم . درین کتاب 
نه حرفی از عداب آخرت است و نه از لذایة حنت ۰ نه يك 
شعر صوفی دیده میشود و نه از اخلاق و مدذهب سخنی بمیان 
میاید . موضوع يك جشن با شکوه ایران . همان ایرانی که 
فاحته بالای گنبد ویرانش کو کو میگوید و بیرام و کاووس 
و نیشابور و توسش با خاك یکسان شده ۰ از جشن آن دوره 
تعریف مي‌کند و آداب و عادات آنرا میستاید . 


آیا ميتوانیم در نسبت این کتاب به خیام شك بیاوریم 


خیام شاعر ۶۳ 


البته از قراینی ممکن است . ولی بر فرش هم که از روی 
تصادف و يا تعمد اين کتاب به خیام منسوب شده باشد » میتوانیم 
بگوئیم که نویسنده آن رابطه فکری با خیام داشته و در ردیف 
همان فیلسوف نیشاپوری و بمقام ادبی و دذوقی او میرسیده . بپر 
حال » تا زمانی که يكث سند مهم تاریخی بدست نیامده که همن 
کتاب « نوروزنامه » را که در دست است به نویسنده مقدم بر 
خیام تسبت بدهد هیچگونه حدس و فرضی نمیتواند نسبت آنرا از 
خیام سلب یکند . بر عکس » خیلی طبیعی است که روح سر - 
کش و بیزار خیام » آمیخته با زیبائی و ظرافتها که از اعتقادات 
خفن زمان خودشی سر خورده. ۰ در خرافات عاميانه یک سرحشمه 
تفریح و تنوع برای خودش پیدا بکند . سر تا سر کتاب میل 
زان مات قوق عزنر عای. زاف برش من سا 
مانوی را بیاد میآورد . نگارنده پرستش زیبائی را پيشه خودش 
نموده ۰ همن زیبائی که در لغات و در آهنگی حملات او بحوبی 
پیداست . خیام شاعر » عالم و فیلسوف خودش را یکبار دیگر در 
این کتاب معرفی میکند . 

خیام نماینده ذوق خفه شده , روح شکنجه دیده و ترجمان 
نال‌ها و شورش يك ایران بزرگی » با شکوه و آباد قدیم است 
که در زیر فشار فکر زمخت سامی و استیلای عرب کم کم 
مسموم و ویرآن میشده . 

از مطالب فوق بدست میاید که گوینده این ترانه‌ها 
فیلسوف » منجم و شاعر بی مانندی بوده است. حال اگر بخواهیم 


نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلب یکنیم , آیا به کی 
آنپا را نست خواهیم داد ؛ لابد باید خیام دیگری باشد که 
همزاد همان خیام معروف است و شاید از خیام منجم هم مقامش 
و باشد . ولی در هیچ جا بطور مشخص اسم او برده نشده 
و ند او را نمیشناخته ۰ در صورتیکه بایستی در يكث زمان و 
يك جا و بيك طرز با خیام منجم زندگی کرده باشد ۰ پس این 
بغیر از خود خیام که ژنی بی مانند او په انواع گونا گون تجلی 
میکرده و یا شح او کس دیگری نبوده . اصلا آیا کس دیگری را 
بجز خیام سراغ داریم که بتواند اینطور ترانه سرائی بکند ؟ 

حند قطعه شعر عربی از خیام مانده است » ولی از آنجائیکه 
هيچيك از شعرا نتوانسته‌انه آنها را بشعر فارسی بزبان خیام 
در بیاورند از ددج ن چشم بوشیدیم . 

بنا بحواهش دوست هنرمندم آقای درویش نقاش » این 
مقدمه را احمالا به ترانه های حیام نوشتم تا راهنمای تابلوهای 
ایشان بشود . درین کتاب ترانه های خیام مطابق سبك و افکار 
فلسفی مرتب شده و رباعیاتی که بنظر مشکوك میآمده جلو آنبا 
يك ستاره گذاشته شده » این رباعیات بر فرض هم از خود خیام 
نباشد از پیروان خیلی زير دست او خواهد بود که مستقیماً از 
فکر فیلسوف و شاعر بزر کی الپام گرفته‌اند . 

صادق هدایت 


تهرآن » ء مهر ۰ ۱۳۱۳ 


نر انه های خیام 


رازآ فررینش 
۱ 


هرجند که رنگک وروی زیباست مرا . 
چون لاله رح و و سروبالاست مرا 
معلوم نشد که در طربخانةٌ خاك 


مروت 


تاش ارل, بی نخه ارانت مرو 
۲ 

اورد به اضطرارم اول پوجود . 

حز حیرتم از حیات چیزی نفزود » 

رفتیم به | کراه و ندانیم چه بود 

زين آمدن و بودن و رفتن مقصود ! 


۳ 


ار آمدنم سود گردون را سود 
وز رفتن من جاه و جلالش نفزود ؛ 
وز هیچکسی نیز دو گوشم نشنود ؛ 


کاین آمدن و رفتتم از بپر چه بود ! 


۱ ۰ 


ترانه‌های خیام 
4 
یک هط 
در کته زیر کان دانا در سی 
کانجا که بپشت است رسی یا نرسی ! 
۵ 
دل سر حیات اگر کماهی دانست ل 
در مر کی هم اسرار الهبی 3 
امروز که با خودی , ندانستی هیچ . 
فردا که زخود روی‌جه‌خواهی دانست؟ 
۹ 
تا چند زنم بروی دریاها خشت ۰ 
بیزار شدم ز پت برستان و کنشت ؛ 
خیام که گفت دوزخی خواهد بود ؛ 
که رفت بدوزخ و که آمد ز بپشت ؟ 
۷ 
اسرار ارل را نه تو دانی و نه من ۰ 
وین حرف معما نه توخوانی ونه من ؛ 
هست از پس پرده گفتگوی من و تو . 
جون برده برآفتد ‏ نه‌تومانی و نه من. 


راز آفرینش 
۸ 


این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت » 
کس‌نیست که این گوهر تحقیق بسفت! 
هی کی فا اهنوا کته ات 
زان‌روی که هست. کس نمیداند گفت. 
4 
اجرام که ساکنان این ایوانند . 
استاب نردد حردمندانتد 1 
هان تا سر رشتهةٌ خرد گم نکنی . 
کانان که مدبر ند 
۱۰ 
دوری که در آمدن و رفتن ماست . 
او را نه نهایت . نه بدایت بیداست 
کس می نزند دمی درین معنی راست ۰ 
کاین آمدن از کجا و رفتن بکجاست ! 
"۱ 
دار نده جو تن تست طبایع آراست ؛ 
از بپر چه اوفکندش اندر کم و کاست 
گر نيك‌آمد , شکستن از بپرچه بود؟ 


ور نيك نیامد این صور ؛ عیب کر است؟ 


ی 


۷ 


و 


ترانه‌های خیام 
۱ 
آنانکه محیط فصل و آدان فد » 
در وه کیال شمع اصحات شد ند ۰ 
ره رین شب تار يث مر د دد بروز ۱ 
گفتند قساده‌ای و در حواب شّث ند , 
۱۲۳ 
آنانکه ز پیش رفته‌اند ای ساقی» 
در حالک عرور حفته‌ا ند ای ساقی ل 
رو باده خور و حقیقت از من بشنو : 
باد است هر آنچه گفته‌اند ای ساقی. 
4 
آن‌بیخبران که در معنی سفتند؛ 
در چرح به انواع سجما گفتند ؛ 
ا که جو نگفتند بر اسرار حپان . 


اول زنحی زدند و آخر حفتند ! 
۱۵ 

گاویست پر آسمان قرین پروین ۰ 

گاویست د گر نیفته در زیر رمن ؛ 

گر بینائی » چشم حقیقت بگشا : 


درد زن د گی 
۱۹ 


امروز که نوبت حوانی من است ۰ 
می نوشم از آنکه کامرانی من است ؛ 
عیبم مکنید . گر چه تلخ است خوش است ۰ 
تلخ است , از آنکه زندگانی من است . 


۱۷ 


۳1 آمدنم بمن بدی . نامدمی 
ور نیز شدن بمن بدی » 3 شدمی ۹ 
به زان نبدی که اندرین دیر خراب : 


زه آمدمی به شدمی ۳ نه بدمی . 
۱۸ 


ار انفت و رفتن ما سودی کو 1 
ور تار وحود عمر ما پودی کو ؟ 
در چنبر چرخ جان چندین پاکان . 


میسورد و حاله میشود . دودی کو ؟ 


۷۴ 


ترانه‌های خیام 
۱۹ 


افسوس که بیتایده قرسوده شدیم 6 
ور داس سییر سرنگون سوده شدیم » 
در دا و ند امتا که ۳ جشم ردیم ۰ 
نابوده بکام حویش ۰ نابوده شدیم ! 


۲ 


با یار جو آرمیده باشی همه عمر . 


لذات جپان چشیده باشی همه عمر . 
هم آخر کار رحلتت خواهد بود . 
حوابی باشد که دیده باشی همه عمر ؛ 
۳۱ 
اکنون که ز خوشدلی بجز نام نماند. 
يك همدم بخته جز می حام نماند ؛ 
دست طرب از ساغر می باز مگیر 
امروز که در دست پجن حام نماند ! 
۳۲ 
ایکاش که جای آرمیدن بودی ۰ 
یا این ره دور را رسیدن بودی ؛ 
کاش از پی صد هزار سال از دل خال ؛ 


چون سبزه امید پر دمیدن بودی ! 


درد ز ند گی ۷۵ 
۳۳ 


حون حاصل آدمی درین جای دو در ؛ 
حز درد دل و دادن حان تشوگ ۸ 
حرم دل انکه يث نشس رنده نبود » 
و اسوده کسیکه حود نزاد از مادر ! 
۲ 
۵ آانکس که زمین و چرخ افلاك نهاده 
بس داغ که او بر دل عمنا* نهاد ؛ 
بسیار لب جو لعل و زلفین جو مشك 
در طبل زمن و حقه حاك ناد ! 
۲۵ 
۳3 فلکم دست بدی حون یزدان » 
بر داشتمی من این فلت را ر مبان ؛ 
از نو فلك د گر چنان ساختمی . 
کازاده بکام دل رسیدی آسان 


از ازل نوشته 


۳۹ 


بر لوح نشان بودنیپا بوده است » 
بیوسته قلم ز نيك ید فرسوده است ؛ 
در روز ازل هر انچه بایست بداد ؛ 


عم حوردن و کوشیدن ما ببهوده تست : 
۳۷ 


چون روزی و عمر بیش و کم نتوان کرد 
خود را بکم و بیش دژم نتوان کرد ؛ 
کار من و تو حنانکه رای من و تست 


از موم بدست حویش هم نتوان کرد . 


۲۸ 


الاك که جز غم نفزایند دگر » 
تله .نا با رشان دعر :۶ 
نا آمدگان اگر بدانند که ما 


از دهر چه میکشیم » نایند دگر . 


از ار نوشته 

۲۹ 
ای آنکه نتیحه <پار و هعئی ؛ 
وز هفت و چپار دایم اندر تفتی . 
می <جور که هر ار باره بسات گفتم : 

و۳ 
تا خال مرا بقالب آمیخته اند . 
یر فتنه که از خال بر انگیخته‌اند ! 
من بمتر ازین نمیتو انم بودن 
کز بوته عرا چنن برون ریخته‌اند . 

۳۱ 


۵ تا کی ز جراغ مسجد و دود کنشت ٩‏ 
تا کی ز زیان دوزخ و سود بهشت ؟ 
رو پر سر لوح بین که استاد قضا 


اندر ازل انچه بودنی بود » نوشت . 
۳۲ 

ای دل جو حقیقت جپان هست مجاز . 

حندین حه بری خواری ازین رنج دراز ! 

تن را به فضا سبار و پا درد بساز ؛ 

کاین رفته قلم ز بپر تو ناید باز . 


۷۷ 


۷۸ 


ترانه های خیام 
۳۳ 
در گوش دلم گفت فلك پنپانی : 
حکمی که قضا بود ز من میدانی ؟ 
در گردش حود اگر مرا دست بدی , 
حود را برهاندمی زر سر ره 


۳ 


نیکی و بدی که در نهاد بشر است ۰ 
شادی وغمی که در قضَا و قدر ات 
با چرخ مکن حواله کی ره ار 
چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. 


گردش دوران 
۳۵ 


افسوس که نامه حوانی طی شد ۰ 
وان تازه بپار زنه‌گانی دی شد » 
حالی که ورا نام جوانی گفتند » 
معلوم نشد که او کی آمد . کی شد! 


۳۹ 


افسوس که‌سرمایه ز کف پیرون شد: 
در پای اجل بسی جگرها حون شد ! 
ی نامد ار نجپان که پرسم از وی : 
کاحوال مسافران دنیا جون شد . 


۳۷ 


یکچند به کودکی به استاد شدیم ؛ 
یکچند ر‌ استادی حود شاه شدیم ؛ 
بایان سخن شنو که ما را حه رسید : 


جون آب بر امدیم و حون باد شدیم ۱ 


ترانه های خیام 


۳۸ 
باران موافق هم ٩4‏ از دست شدند ‏ ) 
بودیم بيك شراب در مجلس عمر » 
بتنون. رز .ها بیشتر (* مست شدنید.. | 
۳۹ 
ای چرخ فاك خرابی از کینه تست 
بیداد گری پیش دیرینه تست ۰ 
وی خحاك تن سین تو بشکافند » 


بس گوهر قیمتی که در سینه تست ! 


۰ 
جون چرح بکام يكك جر دمند نگشت ‏ 
خواهی تو فلك هفت شمر » حواهی هشت 


سم 


<ون بادد مرد و ارژوها همه هشت » 


2 مورخورد به گور و چه گرگ بدشت . 


۶۱ 
يك قطرة آب بود و با دریا شد ۰ 
يك ری خاك و با زمن یکتا شد . 
آمد شدن دو اندر ین عالم چیست ؟ 


گردش دوران 
3 
۳ مییرسیدی که جیست این نقش محاز 6 
گر ۳ گویم قیقتش ۱ ی درار ل 
نقشی است مدید آمده از دریاگی ۰ 
و انگاه شده بقعر آن دریا باز ۱ 
و3 
جامی است که عقل آفرین میزندش؛ 
میسازد و باز بر زمن میز‌ندش ! 
34 
احزای ییاه ای که در هم بیوست 6 
هت آن روا نمی دارد و 


چندین سر و ساق نازنین و کف دست ‏ 

از مبر که پیوست و به کین که شکست؟ 
۵ 

عالم اگر از (پر بو می ارایند » 

مگرای بدان که عاقلان نگرایند؛ 

پسیار چو تو روند و بسیار ایند . 

۳9 تصی خویش کت بر بایند . 


ولا 


۳ 


ترانه‌های خیام 
۹ 
از حملة رفتگان این راه دراز ۰ 
باز آمده‌ای کو که بما گوید راز ؟ 
هان بر سر این دو راهه از روی نیاز » 
1۷ 


می خور که یک رس و اه حفت؛ 
بی مو نس و بی رفیق و بی همدم و حقت ؛ 
زنپار بکس مگو تو این راز نهفت : 
هر لاله که بزمرد » نحوآهد بشکفت ۱ 


5۸ 


۵ بیری دیدم بخانه خماری . 


گفتم + نکنی ز رفتگان اخباری ؟ 
گفتا , می خور که همچو ما بسیاری . 
رفتند و کسی باز نیامد پاری ! 
5۹ 
بسیار بخمتیم بگرد در و دشت ۰ 
ا ندر همه آفاق ی بگشت ۱ 
کس را نشیدیم که آمد رین راه 
راهی که برفت » راهرو باز نگشت! 


گردش دوران 
0۰ 
ما لعبتگانيم و فلك لعبت باز . 
از روی حقیقتی نه از روی مجاز ؛ 
یکچند درین بساط بازی کردیم 
رفتیم بصندوق عدم يك يك باز ! 
۱ 
ای بس که نباشیم و جپان خواهد. بود . 
نی نام ز ها و نه نشان خواهد بود ؛ 
زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل , 
رین پس جو نباشیم همان خواهد بود . 
- 
در زیر زمین نفتگان می بینم ؛ 
چندانکه بسحرای عنم مینگرم ۰ 
نا آمد گان و رفتگان می بیسم ۱ 
۲ 
این کپنه رباط را که عالم نام است 
بزمی است که واما ند صد حمشید است » 
گوریست که خوابگاه صد بپرام است ! 


۸۵ 


۸۶ 


ترانه‌های خیام 
4 
ان قصر که بیرام درو حام در فت: 
آهو بچه کرد و رو به ارام گرفت ! 
سرام که گود هت در گت همه عغمر ؛ 
دیدی که حگونه 1 بپرام گرفت ؟ 


۵ 
مرغی دیدم نشسته بر بارة توس » 
در جنگ گرفته کلتهٌ کیکاوس . 
با کله همی گفت که : افسوس . افسوس ! 
کو بانك حرسپا و کجا نالا کوس ؟ 
- 
آن قصر که بر چرخ همی زد پپلو . 
بر در گه او شپان نپادندی رو . 


دیدیم که بر که فاحته‌ای 
بنشسته همی گفت که : « کو کوء کو کو ؟» 


ذر ات گر د ده 


0۷ 


از تن جو برفت جان پاك من و تو , 
خشتی دو نبند بر مفاك من و تو؛ 
و آنگه ز برای خشت گور د گران » 
در کالیدی کشند خاك من و تو. 


6۸ 


# هر ذره که بر روی زمینی بوده است . 
حورشید رحی» زهره جبینی بوده است؛ 
گرد از رخ آستین به آزرم فان » 
کان هم رخ خوب نازنینی بوده است . 


۵۹ 


ای پیر خردمند پگه‌تر بر خیز , 
وان کوداه خاك بیز را ۳9 3 
پندش ده و گو که , نرم نرمك می‌بیز » 
مفز سر کیقباد و جشم پرویر ! 


۸۸ 


ترانه‌های خیام 
۰ 
۳ ر صا دامن گل حاك شده 
بلبل ز جمال گل طربناك شده 
دز سای گل نشی که بسیار این ک 


از حا(* بر امده ات 2 در حالک شده 


ی ه 


۱ 

ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست ۰ 
بی باده گلرنگگ نمیشاید زیست 
این سبزه که امروز تماشا که ماست 
جهن وا ها خباها که کیت 


چون ابر به نوروز رخ لاله بشست ۰ 


پر خیز و بجام باده کن عزم درست ؛ 
کاین سبزه که امروز تماشا گه نست ۰ 
فردا همه از خاله تو پر حواهده رست ! 


۳ 


هر سبزه که بر کنار جوگی رسته است 
گوئی ز لب فرشته خوئی رسته است ؛ 
پا پر سر هر سبزه به حواری ننهی » 
کان سبزه ز خاله لاله روئی رسته است : 


ذرات گردنده 
1 
می خور که فلث ببر هلاك من و نو » 
فصدی دارد بجان پاك من و تو ؛ 
در سبزه نشین و می روشن میحور ۰ 
کاین سبزه پبسی دمد ز حاك من و تو / 
۹۵ 


# دیدم بسر عمارتی مردی فرد ‏ 


کف کبک میت و تخوارش کنو 
وان گل بزپان حال با او هیگفت : 


ساکن, که چومن بسی‌لگدخواهی‌خوردا 
۹۹ 

بردار پیاله و سبو ای دل‌حو , 

بر گرد بگرد سبزه زار و لب جو ؛ 

کین چرخ بسی قد یتان مرو . 

صد بار پیاله کرد و صد پار سبو ! 


۷۲ 


بر سک زدم دوش سبوی کاشی . 
سر مست بدم چو کردم این اوباشی ؛ 
با من بزبان حال میگفت سبو : 
من چون نو بدم , تونیز چون من باشی ! 


۸۹٩ 


تر‌اذه های خیام 
4۸ 
زان کوزه می که نیست در وی ضرری ۰ 
پر کن قدحی بخور ۱ بمن ده د گری ! 
زان پیشتر ای پسر که در رهگذری » 
خال من و تو کوزه کند گوزه گری. 
۹ 


ت بر کوزه گری پریر کردم 5 
از خاك همی نمود هردم هثری ؛ 
من دیدم ا گر ندید هر بی بصری ۰ 
خاک بدرم 3 هو ور کر 

۷ 


هان کوزه گرا بای ا گر هشیاری : 
تا جند کنی بر گل مردم حواری ؟ 
انگشت فریدون و کف کیخسرو . 
بر چرخ نهاده ای » حه می بنداری ؟ 

۷۳ 
در کارگه کوزه گری کردم رای 


بر پل چرخ دیدم استاد بیای . 


میکرد دلیر کوزه را دسته و سس .۰ 


از کله بادشاه و از دست کدای ! 


ذرات گردنده 
۷ 
1 کوزه جو من عاشق‌زاری بو ده است؛ 
در بند سر زلف نگاری بوده است ؛ 
این دسته که نز روت او می بیبی : 
تن است کهقر هبار توافت 


۷۳ 


در کارگه کوزه‌ گری بودم دوش ۰ 
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش ؛ 
هريث بز بان حال با من گفتند : 


«کو کوزه گرو کوزه‌خرو کوزه فروش؟۰ 


۹1 


هرچه بادا باد 


۷ 


گر من ز می مخانه مستم » هستم » 

کن قرف کف توش ها 

هر طایفه‌ای پمن گمانی دارد .۰ 

من زان خودم . چنانکه هستم هستم 
۷۵ 

می حوردن و شاد بودن آگن همست ) 

فارغ بودن ز کفر و دین ؛ دین مست ؛ 


گفتم بعروس دهر : کابین تو چیست ؟ 
تا  :‏ دل خرم تو کابن منست . 


۷۳۹ 
من بی می ناب زیستن نتوانم » 
بی باده » کشید بار تن نتوانم » 
من بنده آن دمم که ساقی و 


« يك جام دگر بگیر » و من نتوانم 


هرچه باداباد ۹۳ 


۷۷ 


حود را به دو جام می غنی خواهم کرد ؛ 

اول سب طلاق عقل و دین خواهم داد » 

دس دحتر رر را بر ی خواهم کرد . 
۷/۸ 


حون مرده شوم خاك مرا گم سازید » 

احوال مرا عبرت مردم سازید ؛ 

خاك تن من به باده آغشته کنید » 

وز کالبدم خشت سر خم سازید . 
۷۹ 


2 حون در گذرم به باده موگید مرا » 
خواهید بروز حشر یاپید مرا ؟ 
از خاك در میکده حوئید مرا . 

۸۰ 


۵ چندان بخورم شراب کاین بوی شراب 
اید ز تراب , چون روم زیر تراب » 
گر بر سر خال من رسد محموری ؛ 


۹۳۴ 


ترانه های خیام 


۸۰۱ 
روری که نبال عمر من کنده شود » 
و اجزام ز یکد گر برا کنده شود ؛ 
کر وانکه ضر انح . ینار ول‌شن: 
حالی که ز باده بر کنی زنده مود . 
۸ 
۹ دریای اجل جو من سر افکنده شوم 
ور بیح امیت عمر بر ۹ شوم 
زینپار » ک بج<ر صراحی نت 
باشد که ز بوی می دمی زنده شوم . 
۸۳ 
یاران بموافقت جو دبدار 5 
بانق. که ز خوشت ناو سیارن کنید: 
چون با خوشگوار نوشید بهم ‏ 
نوبت جو پما رسد توشار کت 
۸ 
۵ آنانکه اسیر عةل و تمییز شدند . 
در حسرت هست و بت ناحیر شدند ؛ 
رو باخبرا . تو آب انگور گزین ‏ 


کان بی حبران بعوره مبوین شد ند ! 


هرچه باداباد 
۸۵ 


#۶ ای صاحب فتوی » ز تو پر کارتریم » 
با اینهمه مستی ۰ از تو هشیارتريم ؛ 
توخون کسان خوری و ما خون رزان ‏ 
انصاف بده ؛ کدام خونخوارتريم ؟ 


اد 


شیحی بزنی فاحشه گفتا : مستی ؛ 

هر لحظه بدام دگری با بستی ؛ 

گفتا ؛ شیخا. هر آنچه گوئی هستم . 

آیا تو چنانکه مینمائی هستی ؟ 
۸۷۲ 


‌ گویند که دوزخی بود عاشق و مست : 


گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود 

فردا باشد بپشت همچون کف دست ! 
۸۸ 

گویند : بپشت و حور عن خواهد بود : 

و آنجا می ناب و انگیین خواهد بود ؛ 

گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باك ؟ 

آخر نه بعاقت همن خواهد بود ؟ 


۹۷ 


۹۸ 


ترانه‌های خیام 
۸۹ 
۵ گویند : بپشت و حور و کوثر باشد ؛ 
جوی می و شر و شبد و شکر باشد ؛ 
نز 25 قدح باده و بر دستم 4 , 
نعدی ر هر ار تسب (پعر راشد . 
م٩‏ 
گویند ببشت عدن با حور خوش است : 
من میگویم که : آب انگورخوش است ؛ 
کاو از دهل پر ادر از دور حوش اسان 
۹٩‏ 
ی خلد و < جحیم را ندیده است ای دل 
گوئی که از ان حپان رسیده است ای دل ؟ 
امید و هر اس ما بچیری ات وا 
ح<ز نام و نشانی نه یدید است ای دل ! 
۹ 
۵ من هیچ ندانم که مرا آنکه سرشت : 
از اهل بپشت کرد » یا دورح رشت ؛ 
جامی و بتی و بر بطی بر لب دشت » 


این هر سه مرا نقد و ترا نسیه بپشت , 


هرچه باداباد 
۹۳ 


جون نیست مقام ما درین دهر مقیم » 
پس بی می و معشوق خطائگی است عظیم . 
تا کی ز قدیم و محدث امیدم و بیم ؟ 
چون منرفتم» حپان چه محدث چه فدیم ۲ 
۹ 
وین رفتن بی مراد عزمیست درست ۰ 
بر‌حیز 2 میان بیند ای سافی حست ؛ 
کاندوه حپان بمی فرو خواهم شست . 
۹ 


جون عمر بسر رسد چه بغداد چه بلخ , 

پیما نه چوپرشود ۰ چه شیرین و چه تلخ ؛ 

خوش باش که بعد از من و تو ماه پسی» 

از سلخ بغره آید » از غره بسلخ! 
۹1 

4 حجز راه قلندران میحانه میوی» 

جز باده و جز سماع و جز یار مجوی ؛ 


بر کف قدح باده و بر دوش سبوی ؛ 


می نوش کن ای ار فرش ده اف کی 


۹۹ 


ترانه های خیام 
۷ 
۹ ساقی عم من بلند اهاز شده است ؛ 
سر‌مستی من برون ز اندازه شده است ؛ 
با موی سبید سر خوشم کز می تو. 
بیرنه سر م بپار دل تازه ۳ 
58۸ 
+4 له ی می لعل حواهم و دیوانی ۰ 
سثد رمقی یبد و نصف نانی » 
وانگه من و نو دشسنه در ویرانی » 
۹۹ 
من طاهر نیستی و هستی دانم » 
من باطن هر فراز و پستی دانم ؛ 
را ایم‌مه از دانش حود شر هم باد ؛ 
گر مر نمه‌ای ورای مستی دانم . 
۱۰۰ 
از من رمعی بسعی ساقی مانده است ؛ 
وز صحبت خلق ۰ بی وفاگی مانده است ؛ 
از باده دوشن فدحی بیش نماند . 
از عمر ندانم که چه باقی مانده است ! 


۱۰۱ 
ای بیحران شکل مجسم هیچ است ؛ 
وین طارم نه سیر ارقم هیچ است , 
خوش باش که در نشیمن کون و فساد , 
وابسته يث دمیم و آنیم هیچ است ! 
۱۰ 
دنا دیدی ر هر جه دیدی هیج است ؛ 
و آن نیز که گفتی و شنیدی هیچ است : 
سر تاسر افاق دویدی هیچ است ۰ 
و آن نیز که در خانه خزیدی هیچ است ۰ 


۱۰۳ 


دا شرا ناه کر مه او چه ؟ 
وین نامه عمر خوانده گير . آخرحه؟ 
گیرم که بکام دل بماندی صد سال : 
شاد ور بمانده گیر , آخر جه؟ 


ترانه‌های خیام 


۱۰ 
ار ندی دیدم سسته. بر 4 1 رمن ۱ 
نه کفر و به اسالام و ره دئیاً و نه دین » 
دی حق » نه حشبعت » ره شر بعت رد یقین 
اندر دو حبان کرا بود زهرةٌ این ؟ 
۱۰۵ 


این چرخ فلك که ما در او حیرانیم . 
فانوس خیال از او مثالی دانیم 

<ورشید چراع دان 3 عالم فا نوس ۱ 
ما جون صوریم کاندر او گردانیم : 

۱۰ 

چون نیست ز هر چه هست جر باد بدست » 
حون هست زهر جه هست نقصان و شکست . 
انگار که هست ؛ هر حه در عالم نمست ۰ 
پندار که نب سست )4 هر چه در عالم هست . 


۱۰۷ 


پنگر ز جهان چه طرف بر بستم ؟ هیچ ؛ 
وز حاصل عمر چیست در دستم ؟ هیچ » 
شمع طربم » ولی چو بنشستم , هیچ . 
من جام جمم , ولی چو بشکستم , هیچ . 


دم را در یا بیم 


۱۰۸ 
از منزل کفر تا بدین » يك نفس است ۰ 
اين يك نفس عزیز را خوش میدار . 
۱۰۹ 
شادی بطلب که حاصل عمر دمی ات : 
هر ذره ز حاه کیقبادی و جمی است . 
احوال حپان و اصل این عمر که هست ‏ 
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است . 
۶ ۷۱۱ 
تا زهره و مه در آسمان گشته بدید » 
من در عجبم ز می فروشان » کایشان ؛ 
زين به که فروشند جه خواهند خرید ؟ 


ترانه‌های خیام 


۱۱۱ 
مپتاب رف اور دأمن شب بشکافت ؛ 
خوش باش و بیندیش که مپتاب بسی ‏ 
اندر سر گور يك بيك خواهد تافت ! 


۱۷۷۲ 
چون عپده نمیشود کسی فردا را ؛ 
حالی خوش کن دو این دل سودا را 
می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه 
تیار محرود: و تبایههتا وا 
۱۳ 
این قافله عمر عجت قب‌کیرج ۲ 
دریا دمی که با طرب میگذرد ؛ 
ساقی ؛ عم فردای حریفان حه حوری . 
پیش آر پیاله را . که شب میگذرد . 
۱۹ 
هنگام سبیده دم حروس سجرریی ۰ 
دانی که جرا همی کند نوحه گری؟ 
یعنی که  :‏ بمودند در | دنه صمح 


کز عمر شبی گذشت و تو بیخبری ! 


دم را دريابيم 
۷۱۹۵ 
وقت سحر است ۰ خیز ای مايه ناز . 
نرمك نرمك باده خور و چنگ نواز . 
کانپا که بجایند نایند کسی 
و آنپا که شدند کس نمیا ید باز ! 
۱۱۹ 


هنگام صبوح ای صنم فرخ پی » 
بر ساز ترانه‌ای و پیش آور می ؛ 
کافکند بخاك صد هزاران جم و کی 
این آمدن تیرمه و رفتن دی . 


۱۷۷ 
وین شیشه نام و ننگگ بر سنگک زنیم . 
دست از امل دراز خود باژ کشیم ۱ 
در زلف دراز و دامن چنگگ زنیم . 
۱۹۸ 
روزیست خوش وهوا نه گرم است‌ونه سرده 


ابر از رخ گلزار همی شوید گرد 
بلبل بزبان پپلوی با گل زرد . 


ترانه‌های خیام 
۱۹۹ 


فصل گل و طرف جویبار و لب کشت 


با يك دو سه تازه دلبری حور سرشت ؛ 


بیش ار قدح حادم نوشان صبوح 


۳ ‌ مسحدند و فارع ۲ برشت . 
۱۲۰ 


بر چپرء گل نسیم نوروز خوش است ۰ 


در صحن حمن روی دلفروز خوش است 
ازدی که گذشت هر حه گوتی خوش نیست ! 
خوش‌باش وزدی مگو, که امروزخوش‌است. 
۱۳۱ 
ساقی , گل وسبزه بس طربناك شده است » 
دریاب که هفتة دس ال شده است ؛ 
می نوش و گلی پچن ۰ که تا و 
گل خاله شفه استت وسره حاشا( شده استت: 


۱۳۲ 
چون لاله به نوروز قدح گیر بدست » 
با لاله رخی اگر ترا فرصت هست ! 


می نوش به خرمی» که اين چرخ کبود 
نا گاه ترا جو خاله گرداند ست. . 


دم را دریابیم 
۱۳۳ 
ه هر گه که بنفشه حامه در رنگگ زند . 
در دامن گل باد صبا جنگت ری 


هشیار من بود که با سیمبری 
می نوشد و حام باده بر سنگ زند . 


1 


بر خیز و مخور غم جپان گنران . 
خوش باش و دمی به شادمانی گذران 
در طبع جهان اگر وفائی بودی ۰ 
نویت بتو حود نیامدی از د گران 


۱۳۵ 


در دایرةٌ سپر نا پیدا غور » 
می نوش به خوشدلی که دور است بجور ؛: 
نوبت چو پدور تو رسد آه مکن ۰ 
حامی است که جمله را حشانند پدور ! 


۱۳۹ 


از درس علوم جمله بگریزی به » 
و اندر سر زلف دلير آویزی به . 
زان پیش که روز گار خونت ریزد . 


تو خون فنینه در قدح ریزی به . 


ترانه‌های خیام 
۱۳۷ 


انا اند ای میم داز کف 
کو در غم ایام نشیند دلتنگی ؛ 
می خور تو در آبگینه با نالهةٌ جنگ » 
ز آن پیش که آبگینه آید بر سنگ! 


۱۳۸ 


» از آمدن بپار و از رفتن دی » 
اوراق وحود ما همی و طی : 
می خور, مخوراندوه, که گفته است حکیم : 
غمپای جپان جو زهر و تریافش می . 

۱۳۹ 


زان پیش که نام تو ز عالم برود 
می خور ۰ که جو می بدل رسد غم برود ؛ 
یگشای سر زلف بتی بند ز بند » 
زان پیش که بند بندت از هم برود ! 
,۷۱۳ 
م4 ای دوست با تا عم فردا نحوریم » 
وین یکدم عمر را عنیمت شمریم ؛ 
فردا که ازین دیر کبن در گذریم 


دم را دريایيم 


۱۳۱ 


۵ تن زن چو بزیر فلك بی پا کی » 
می نوش جو در جپان آفت ناکی ؛ 
حون اول و آاخرت بجر خاکی نیست ‏ 
انگار که بر خاك نه ای در خاکی . 

۱۳ 


می بر کف من نه که دلم در تابست » 


وین عمر گریز بای حون سیمایست 
دریاب که . آتش جوانی آبست 


هش دار 1 ک بیداری دولت خواب اسبت 


۱۳۳ 


می نوش که عمر جاودانی اینست 
وی خات. ازور وا شا 
هنگام گل و مل است ویاران سر مست 
خوش باش دمی ۰ که زندگانی اینست . 


۱۳ 
با باده نشن . که ملك محمود آیست ؛ 
ور جنگ شنو , که لحن داود اینست ؛ 
از آمده و رفته ۳۹۴ باد مکن 
حالی خوش باش , زانکه مقصود اینست , 


‌ 


ترانه‌های خیام 
۱۳۵ 
امروز ترا دسترس فردا نیست ۰ 
و ندیشه فردات بجر سودا سست. .۰ 
ضایع مکن این دم ار دلت بمدار ادن ۸ 
۱۳۹ 
دوران حران بی می و ساقی هیچ است : 
و زمر مه نای عراقی هیچ انتنت::۲ 
هر <ند در احوال حبان دم ۰ 
حاصل همه عشرت است و بافی هیج است . 
۱۳۷ 
۳ آن حورم که دارم یا نه ؛ 
وین عمر به خوشدلی گذارم یا زه ‏ 
در کن قدح باده 6 که معلومم سرت 
کاین دم که فرو برم بر ارم يا نه . 
۱۳۸ 
تا دست به اتفاق بر هم نزنیم » 
پایی ز نشاط پر سر غم نزنیم »۰ 
حيزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح . 
کاين صبح بسی دمد که ما دم نر نیم 


دم را دریا بیم 


۱۳۹ 


لب در لب ور دردم از غایت آز ل 


۳ رو طلبم و اسطه عم دراز 6 
لب بر لت هن یاج هر هیهت برار: 


می خور . که بدین حپان نمی آیی باز 


۱۶۰ 


حیام » | گر ز باده مستی , حوش باش ؛ 
با لاله رخی اگر نشستی . خوش باش ؛ 


چون عاقبت کار حپان نیستی است 
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انا که هی وی اش 


۱2۱ 
فردا علم نفاق طی خواهم کرد 
با موی سپید قصد می خواهم کرد 
دیمانه عمر من ده هفتاد زرسیثل 
این دم نکنم نشاط ۰ کی خواهم کرد 
۱3 
گردون نگری ز قد فرسودءٌ ماست 
حبح<ون انری و اخك بالودهٌ ماست 
دورح شرری رد رنج بیپودهة ماست 


فر دوس دمی ز وفقت اسودٌ ماست 


‌ 


ی ه 


‌ 


تت‌ 


فیس 


۱ 


ترانه‌های خنام 
۱:۳ 


عمرت تا کی بحود پرستی گذرد . 
یا در پی نیستی و هستی گنرد ؛ 
می خور . که جنین عم‌ر که غم در پی اوست 


آن به که بخواب یا بمستی گذرد . 


پایان 


